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  درآمد -1
  

ي  هاي داستان رابطه نگاري است كه با اكثر شخصيت وقايع برادران كارامازوفراوي رمان 
نويسنده يكي نيست. وقايع رمان تنها در  داستايوفسكينزديكي داشته است و به هيچ روي با 

ي  ، به فاصله1866ماه آگوست و آغاز نوامبر  يروزهاي پاياندر دهند يعني  شش روز روي مي
هاي  داستان يكي از استان مكانروز ديگري است.  ي رمان حاوي نيم سال. موخره 13زماني 

. مضمون طرح استگاه)  ي داماسك (به معنروسيه، اغلب شهري با نام نمادين اسكوتوپريگونيو
سه پسرش، ديميتري كه  ودور پاولوويچ كارامازوف استها و دلايل قتل فئ ي رمان زمينه وثان

شان را  سرشت و هستي در مواجهه با او(از ازدواج نخست)، ايوان و آلكسي (از ازدواج دوم) 
در  هاي شبانه در يكي از عياشي اي عيار است. بنابر شايعه . وي تجسم عياشي تمامبازند مي

كه لب چشمه ، زني كند مجنون تجاوز مي و نيمه (بدبو)» كثيف«معيت گروهي مست به زني 
ي اين نزديكي  ردياكوف، بيمار صرعي و اكنون آشپزِ خانه نتيجهسم. ابودخوابيده  زار علفدر 

شود و با تصوير وضعيت بحراني  ي كارامازوف آغاز مي ي خانواده چهرمان با شرح تاريخاست. 
گذران پدرش را متهم  يابد: ديميتري، سرباز شريف اما زود رنج و خوش زمان حال ادامه ميدر 
ي پدر متمول با آگريپينا (آگرافنا،  اش را غصب كرده است؛ رابطه كند كه ميراث مادري مي

ي ديميتري، از طرفي ديگر آتش بحران را  و مورد علاقه گروشنكا) اسلوتووا، زني اغواگر
كارامازوف جهت شور و مشورت، فئودور  (پدر) زوسيماكند. در ديدار با استارس  ورتر مي شعله

زند كه پدرش  فرياد مي در خشمي ناگهانيكند، و ديميتري  پا مي رسوايي بزرگي در صومعه بر
را نوشته است، ديري  مفتش اعظمي  كه افسانه را خواهد كشت. در ذهن ايوان نيز، متفكري

، كسي مدد جان اسمردياكوف مي به تمنايش راي قتل ريشه دوانده است. ايوان  است انديشه
ي پدري  كند. در شب واقعه ايوان از خانه كش مي وسيله پيش در قالبرا  خودكه مشتاقانه 

كند از  كا را در خانه پيدا نميگروشن انتظارشكه بر خلاف  بسيار دور است و ديميتري همين
گي  ي صرعي ساخته شود. بدين ترتيب اسمردياكوف كه با حمله ش منصرف ميا تصميم

 سرشاهدي براي خود دست و پا كرده است، از موقعيت استفاده كرده و با خنجري چدني 



   ٨ 

سهو  شود و با شهادت شكافد. به خاطر اين قتل ديميتري دستگير مي كارامازوف را ميفئودور 
اشتباه فاحشي كرده است، به بيست سال تبعيد  مهمگريگوري كه در يك مورد  يعني نوكر خانه

كند و مسئوليت كامل قتل را بر  شود. اسمردياكوف نزد ايوان اعتراف مي در سيبري محكوم مي
حرفش را باور  كسيكند،  گيرد اما زماني كه ايوان در دادگاه موضوع را مطرح مي عهده مي

اي  ي اوج ساختار رمان است. كردار و منش متهم به گونه ند. محاكمه در دادگاه نقطهك نمي
كند. به دور از آشوب  است كه حقيقت ماجرا را براي دادگاه روايتي شخصي و باورناپذير مي

آلكسي پس از  .، رهبر كاريزماتيك صومعه قرار داردزوسيماپدر احساسي اين بحران سرگذشت 
كند، چون ناگزير از دخالت در جريان زندگي است. و هم  مي را ترك صومعهمرگ استارس 
بندي بينشي نو در باب زندگي است در اختيار  را كه صورتزوسيما هاي  اوست كه آموزه

انتها  ترين اثر خود در ديالكتيكي بي در اين مهم داستايوفسكيدهد.  نگار قرار مي وقايع
  شد. ك مختلف گناه را به تصوير مي هاي صورت
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  تفسير -2
  

  بينانه دو نوع تفسير: تمثيلي و واقع
 تفسيرو  تمثيلي تفسيركند:  را فراهم مي تفسيرامكان دو نوع  برادران كارامازوفرمان 
كه يكي را بر  ترتيبنه به اين  ليكنپردازيم،  . در ادامه به شرح هر دو تفسير ميبينانه واقع

تواند بر  به يك اندازه اهميت دارند و خواننده مي هر دوكه ديگري ترجيح دهيم يا تصور كنيم 
نشان دهيم كه اين است  مان ش يا به هر دليلي يكي را برگزيند، بلكه هدفا حسب علايق

كنش خوانش تمثيلي و خوانش  ي شگرف يعني برهم معناي اصلي رمان تنها از دل اين رابطه
  شود.  بينانه حاصل مي واقع
كه در پي رفع  آن است بي تفسيراهميت دارد تلفيق اين دو  چه براي خود داستايوسكي آن

  تضادها باشد. 
بينانه و در آخر  تمثيلي، سپس واقع تفسيرشرح ما در سه مرحله صورت خواهد گرفت: نخست 

ي حكم  قوهي معروف كانت در باب  تمثيلي از نظريه تفسير شرحتلفيق و تركيب هر دو. براي 
اي  لذا ضروري است پيش از ورود به جزئيات بحث نخست خلاصهايم  كردهاستفاده  در انسان

  از تصور كانت ارائه دهيم.
  

  ي حكم در انسان تصور كانت از قوه
در سطح تمثيلي، رخداد برادران كارامازوف، رخداد محض ذهني است: يعني تجلي كار وجدان. 

رمان اين در  تايوفسكيداسجا نسبت به ما پيشيني است. تفكر  به عبارتي كاركرد وجدان در اين
انطباق دارد. بر  متافيزيك اخلاقدر كتاب » دروني انسان ي هحكمم«به خوبي با مفهوم كانتي 

تفكر كه  هرچند» خويشتن است. ي تبرئهيا  ملامتآدمي همواره در كار «اساس اين ديدگاه 
ي وجدان است هر انساني دارا«گرايانه نيست.  هاي احساس كانت در باب وجدان عاري از اغراق

كند و در عين حال احترام  بيند، داوري كه تهديد مي مي  و خويشتن را در نظارت داوري دروني
گذارد (همراه با اعمال ترس). و اين قدرت كه فراتر از هر قانوني در درون وي جريان دارد  مي
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ه آدمي ك هنگاماست. شرّ نيرويي نيست كه به صورتي ارادي محقق شود بلكه جزئي از ذات ب
 ياي لذت  به واسطه توان ميافتد.  ش ميا در پي گريز است اين قدرت همچون سايه به دنبال

و  اش گرفت كاملن ناديدهتوان  د اما نميرش كا ش خلاص شد يا سركوبا رنج از چنگ
ناك آن آرامش  تاز صداي دهش يميا به خود آي يمكه مدتي بعد از خواب بيدار شو همين

ش سرباز ا اخلاقي و فساد تا جايي پيش رود كه از اطاعت تواند با بي انسان ميداشت. نخواهيم 
  ]106» [را خفه كند. صدايشقادر نيست  ليكنزند 

شود. ويژگي اين  آغاز مي روندي قضائيي كانت هر جا كه وجدان حكم به گناه دهد  به عقيده
اند. البته  واحد گرد آمدهمتهم، شاكي و قاضي هر سه در شخصيتي در آن حكم در اين است كه 

اين بدين معنا نيست كه شاكي هر لحظه ممكن است بازنده اعلام شود بلكه انسان خود به 
ي كانت اين است كه  انديشهدر ي محوري  گيرد. نكته طور مستقل كار قضاوت را در دست مي

است. گويي به اعمال  ي اصلي ذهني همچون حضور در پيشگاه حق و پاسخ وجدان به مثابه
  كند. را پيدا مي ي حق محدوده دردر درون خود امكان صدور حكم  ويبدين ترتيب 

  
  تفسير تمثيلي

 منطبق باشدبا كاركرد دادگاه دروني انسان  برادران كارامازوفحال اگر فرض كنيم روند دادگاه 
در ي ديميتري صا دادگاه و حكمي كه درباره ي روشن شود كه چرا نتيجهنيز شايد اين موضوع 

  مان مصون از خطاست. روي كه قاضي درون شود عادلانه است. از آن مي
متهم از  برادران كارامازوف. در خواهيم كردبا تصوير كانتي به تفصيل بحث   در باب مطابقت

. 3. ايوان، 2آلكسي،  .1شود:  چهار عنصر يا با تناقض كمتر، از چهار مولفه تشكيل مي
اتخاذ شرّ ك از اين عوامل موضع مستقلي نسبت به خواست . اسمردياكوف. هر ي4ديميتري، 

اند: تصديق انكارآميز (آلكسي)، تصديق پنهاني (ايوان)، تصديق علني (ديميتري) و  كرده
 اي ويژه نوعيهر يك از اين عوامل را با شخصيت  داستايوفسكياسمردياكوف مجري قتل. 
و اسمردياكوف » سرباز«، ديميتري »روشنفكر«است، ايوان » راهب«همراه كرده است: آلكسي 

موضع  يكدر سطح تمثيلي متهم در چهار صورت خود، كه هر  به اين ترتيب». كار خدمت«
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ي  شود. اكنون وظيفه حاضر مي حق، در محضر اند اتخاذ كردهشرّ مشخصي نسبت به حقيقت 
  كدام يك از اين عوامل مسئوليت واقعي قتل را بر عهده دارد. هدتشخيص ددادگاه است كه 

شود. در سطح  كار اعلام مي اين ديميتري است كه گناه برادران كارامازوفدانيم كه در  مي
ي اشتباه در تفسير حقايق است يا به عبارتي تفسير درست شهادتي  بينانه اين حكم نتيجه واقع

اين حكم اهميت  صدور حقيقيت. اما در سطح تمثيلي روند اشتباه كه خلافش قابل اثبات نيس
  آن است.  درستي مهم استچه  دهد و آن خود را از دست مي

ي  شود كه چرا قاضي درون در قالب هيئت منصفه تنها مولفه اكنون اين پرسش مطرح مي
صور ؟ براي يافتن پاسخ درست ضروري است در تصوير و تكند اعلام ميكار  ديميتري را گناه

اساسي زير به دقت تامل كنيم. اگر فرض كنيم كه در برادران كارامازوف داور دروني انسان 
ي آن، هيئت  بنابراين دادستان (شاكي)، وكيل (مشاور)، متهم و چهار مولفه باشدتصوير شده 

 اند. خود ما به طريقي شاهد اين  گر يك آگاهي نيروهاي استدلال به اتفاق ،منصفه (داور دروني)
با كدام استدلال  ليكن. يمرو افتد در درون خود به محكمه مي وقتي جرمي اتفاق مي ومدعاييم 

شود؟ هيئت  شناخته مي» مجرم«ديميتري متهم اصلي است و در نهايت  تنهادر سطح تمثيلي 
  داند. نمي» مجرم«منصفه نه ايوان و نه حتي اسمردياكوف را 

 ارائههويت متهم كنيم كه در قالب چهار مولفه تر به شخصيت و  نگاهي دقيقبايد اكنون 
شرّ ارائه اي در باب ماهيت و مراحل  ي اين چهار برادر نظريه با نمونه داستايوفسكيشود.  مي
  . اي در باب علت وجودي ظهور شرّ آموزهيعني ، دهد مي

 صورته تر ب يابد كه پيش عملي وحشيانه تنها زماني ظهور ميارتكاب به در قالب شرّ واقعيت 
ميل و  همينوابسته به شرّ وجود  داستايوفسكي ي عقيدهدرآمده باشد. به  تمناخواهش و 

واقعيت يابد ضروري است مراحل مختلفي را طي شرّ ي معطوف به  كه اراده آرزوست. براي اين
كند و در اين  به صورت آگاهي مبهم از نوعي امكان جلوه ميشرّ ي نخست  كند. در وهله

در وجود او رخنه شرّ ي اين سطح است.  پوشي است. آلكسي نماينده قابل چشم آسانيمرحله به 
تصديق شرّ ي دوم خواست  شود. در مرحله كند ليكن به سرعت سركوب و فراموش مي مي
كند  ي اين سطح است. وي آرزو مي ايوان نماينده شود. شود اما هرگز به طور علني بيان نمي مي



   ١٢ 

با  هر چند كه ،وي تنها شهامت انديشيدن بدان را دارد عملي كندچه را كه  شخص ديگري آن
بيان  علنني سوم، ميل و آرزو  . و بالاخره در مرحلهكرده است فراهماين ديدگاه مجرم بالقوه 

  ي اين سطح ديميتري است. شود. نماينده تبديل ميشرّ ي معطوف به  به اراده در نتيجهو  گشته
اند: آلكسي،  شده تصويراي  مان در مقايسه با پدر با حالت ويژههر كدام از برادران عنوان ر

مشتاق و خونسرد، حتي  اي شنوندهاي؛ ايوان  كننده ها بر صورت در ترس و وحشت فلج دست
اگر كسي در همان لحظه مرتكب جنايت شود؛ ديميتري، سلاح بر دست، مهياي ضربت زدن. 

مجري آرزو اسمردياكوف است و چهارمين و يابد.  فعليت مي شدعلنن تصديق  تمناهمين كه 
. به طور است به حقيقتشرّ عامل تبدل و كند  گي مي را نمايندشرّ ي زايش  آخرين مرحله

گيري اوليه، تصديق پنهاني و تصديق علني را طي  ي شنيع بايد مراحل شكل خلاصه: خواسته
  .يابدكند تا فعليت 

هاي نوعي همراه كنيم محتواي بحث به  شخصيت بارا ي مزبور  چهار مولفه موضوع واگر اين 
كار (اسمردياكوف) موقعيت سرباز (ديميتري) را در هماهنگي با  آيد: خدمت اين صورت در مي

كند، در حالي كه  نهاده شده است پر مياش  ) بر عهدهايوان( اي كه از طرف روشنفكر وظيفه
قوع پيوسته است اما مقصر كيست؟ است. جرم به و رفته راهب (آلكسي) از جريان زندگي كنار

اتخاذ شرّ پاسخ: راهب، روشنفكر و سرباز هر يك به تناسب ديدگاهي كه نسبت به حقيقت 
  اند، به تناسب اصول كلي كردارشان مقصرند. كرده

دستي روشنفكر و  انسان هم يشود: چرا قاضي درون مي مطرحدوباره  ي مهم بحث اكنون نكته
؟ چرا مسئوليت قتل را تمامن متوجه ديميتري گيرد به هيچ ميرا  قاتل واقعي يعني خدمتكار

  كند؟ (سرباز) مي
اي در باب  نظريه داستايوفسكيكه  كردبراي يافتن توضيح مناسب بايد دوباره خاطر نشان 

كه   -» ي مراحل چندگانه آموزه«ارائه داده است. منظور از شرّ ي  ماهيت و مراحل چندگانه
اين است كه در طي اين  -شود  غير قابل اجتناب تصوير مي يدرموا به صورتوار  سلسله

كه بدون ديميتري  با اين توضيح بديهي است. شود زاده ميبه طور كامل شرّ مراحل حقيقت 



  ١٣ 
 

 نشودتصديق جنايت علنن از جانب ديميتري . چون تا زماني كه استوقوع جنايت ناممكن 
  . نخواهد شداسمردياكوف خدمتكار دست به كار 

كه بدون وجود ايوان نيز امكان ندارد جنايت به وقوع پيوندد،  اين سوال پيش آيداكنون شايد 
اگر چنين بود  ليكن. كند ف را به جاني بالقوه تبديل ميي وي اسمردياكو چون نيت و اراده

شد و در اصل خود  از زبان ديميتري ديگر دليل وجود جنايت نميشرّ تصديق علني خواست 
  واقعي بود.» جرمم«ايوان 

سازگار نيست. در ديدگاه شرّ ي  به مراحل چندگانه داستايوفسكيچنين تصوري با رويكرد خود 
به  عطفانتزاع كرد و با شرّ ي ديميتري را در قالب تصديق علني خواست  توان مولفه وي نمي

چه از  را ناديده گرفت. آن ديميترياين كه ايوان مسير جنايت را گشوده است زيان و خطر 
ها يكي پس از  فهميم اين است كه هر كجا جنايتي روي دهد تمام مولفه مي داستايوفسكي

ي ايوان پيش از وي  گيرد كه مولفه ي ديميتري زماني نيرو مي شوند. مولفه ديگري حاضر مي
پيش  يميتريدي  گيرد كه مولفه ي اسمردياكوف زماني نيرو مي دست به كار شده باشد. مولفه

توان يكي از مراحل  دست به كار شده باشد. به عبارتي بدون توجه به اين توالي زماني نمي اواز 
ي آن است به  خواست و اراده را يعني مثلن ديميتري را انتزاع كرد و موضعي را كه وي نماينده

ري تنها زماني ي ديميت اين است كه مولفه ي مهم نكتهطور جداگانه مورد تامل قرار داد. بلكه 
مقدم بر شرّ كه موضع ايوان نسبت به وي پيشيني باشد. يعني تصديق پنهاني  شود حاضر مي

تر نيرو  ي ايوان پيش ي ديميتري به اين معناست كه مولفه تصديق آشكار آن است. قوت مولفه
آن ي ايوان تقدم ندارد يا با  گاه بر مولفه ي ديميتري هيچ گرفته است در حالي كه مولفه

  زمان نيست.  هم
و هر يك با شدت و  كنند شرّ اتخاذ مياي به حقيقت  هر سه برادر عنوان رمان رويكرد ويژه

  .خواهيم دادند. معناي اين گفته را توضيح ا به سمت اسمردياكوف در حركت معينيحدت 
ايوان ي دوم يعني  ي اول يعني آلكسي كافي نيست. مولفه به وجود آيد مولفهشرّ كه  براي اين

تر شده است و با تصديق  بدان نزديك هرچند ،كافي نيستشرّ نيز به همان اندازه براي تجلي 
است كه قاتل شرّ را مهيا كرده است. اما تنها با تصديق علني  قوهقاتل بالشرّ پنهاني خواست 
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را به شرّ شود. آلكسي و ايوان به تنهايي قادر نيستند حقيقت  مي بالفعل تبديلبه قاتل  قوهبال
اندازد. بدون او قتلي هم در  ديميتري است كه اسمردياكوف را به راه ميفقط وجود آورند و اين 
  كار نخواهد بود! 

كافي نيست. در جهاني كه شرّ  ظهور آلكسي و ايوان براي كردار   كلي به بيان ديگر: اصول
ود درجات مختلف رغم وج عليحضور دارد يك آلكسي و يك ايوان به همراه اسمردياكوف 

است كه وجود نخواهد يافت. يعني تنها به واسطه ديميتري شرّ حقيقت شرّ، خواست 
تنها ديميتري براي  داستايوفسكي ي به عقيده از همين رو. و باشدتواند قاتل  اسمردياكوف مي

  گوست يعني ديمتري خود قاتل است.  قتل پاسخ
شرّ تنها از لحاظ كمي درجات مختلف خواست و نيز بايد توجه كرد كه در وجود ديميتري نه 

در  -شرّ مقايسه با ايوان تصور ديگري نيز نسبت به در شود بلكه از لحاظ كيفي نيز  ديده مي
  دارد. حضور -اعتقاد به جنايت  قالب

 و كانت داستايوفسكياش با عنوان  ديدگاه ياكوب گولوسوكر در مقالهس رو اين زا
)Dostoevskij i Kant ي  هايي است كه تاكنون درباره غيرانتقادي بحث) تكرار

قضاوت دنيوي در مورد ديميتري به خطا رفته  ها ديدگاهشده است. بر اساس اين  داستايوفسكي
كه را در واقعيت امر اگر تصويري ليكن داند.  است اما قضاوت الهي ايوان را متهم اصلي مي

مورد » الهي«در قالب تمثيل با قضاوت دهد  ارائه ميدادگاه از جريان  برادران كارامازوف
به عبارتي كه ديميتري به تنهايي مجرم است.  داشتمعنايي جز اين نخواهد  دهيمقرار  مقايسه
ي ديميتري است كه در درون انسان نقش اصلي  هر كجا كه جنايتي روي دهد اين مولفهديگر 

  كند. را ايفا مي
 روشنايوان اكنون جايگاه اسمردياكوف نيز با ايجاد تمايز ميان موضع ديميتري با موضع 

كند در حالي كه اسمردياكوف  شود. چرا قاضي درون كل مسئوليت را متوجه ديميتري مي مي
؟ به اين گشته استقاتل واقعي است و خود ديميتري نيز اندكي پيش از قتل از قصد خويش باز

طور كامل در پوست ديميتري جنايت اسمردياكوف به انجام كه در زمان  كردبايد توجه  نكته
لحظه چه  آنفكر است كه ديميتري در اين دارد در  رود و با هر قدمي كه برمي فرو مي
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ي رمان اين كار صرفن تمهيدي  بينانه داستاني يعني در سطح واقع-كرد؟ در سطح درون مي
را آشكار  است؛ اما در سطح تمثيلي اين كار گناه ديميتري آثار جرم از بين بردنغريزي براي 

كسي نقش قاتل را برعهده  تر زند كه پيش كار تنها زماني دست به جنايت مي كند. خدمت مي
تنها در نقش ديگري  و كار به تنهايي شخصيت كامل و مستقلي ندارد گرفته باشد. چون خدمت

را به طور علني تصديق كرده شرّ كار باشد يعني در نقش كسي كه حقيقت  تواند جنايت مي
  باشد.

كرد كه بدون ديميتري قتلي هم در كار بايد تاكيد  باز بر اين نكتهبراي فهم اين مطلب 
تنها با تهديد علني  فراهم نموده است ليكننخواهد بود. و با اين كه روشنفكر امكان جنايت را 

و به همين دليل تمام مسئوليت  زند به جنايت مي دستكار  مقتول توسط سرباز است كه خدمت
  ست. او ي عهدهبه  شرّخلق 

معناي گيري ما  ي خويشاوندي اسمردياكوف با سه برادر توجه كنيم نتيجه اگر به رابطه
فئودور ساله) حاصل ازدواج دوم  23ساله) و ايوان ( 20: آلكسي (كند تري پيدا مي روشن

كارامازوف با سوفيا ايوانوا است، زني حساس و عصبي كه در كودكي يتيم شده است و پدر 
ساله) حاصل ازدواج  27خادم كليسايي بوده است، در حالي كه ديميتري ( گمنامشدخو و تن

كارامازوف با ايوانوا ميوسوا، زني سبزه و تنومند است. بدين ترتيب ديميتري به فئودور اول 
به روشني از برادرانش ايوان و آلكسي شرّ ي خواست  ترين مرحله ي تجسم خطرناك مثابه

شخصيت متفاوتي نسبت به ايوان و شرّ شور و  به دليل داشتن همين مادر پرشود و  متمايز مي
شود و پيش از  شان تعريف مي ي ميراث مادري دو به واسطه اين. شخصيت كند پيدا ميآلكسي 

ساله) نيز در متن اين  24اسمردياكوف ( است. وضعيت با نوعي شرم همراه كنشيانجام هر 
فن نابرادري احتمالي برادران عنوان رمان است. بنابر تمثيل معناي روشني دارد. وي صر

موي و  را در بزمي شبانه در وجود ليزاوتاي بدبو، زني سيه اوي  كارامازوف نطفهفئودور يي  شايعه
. خود كارامازوف اين زار خفته بود در علفمجنون اما سالم كاشته است، زني كه لب چشمه  نيمه

پدر اسمردياكوف  كاپ ديوانهاعتقادش نه او بلكه زنداني سابق،  كند و به موضوع را انكار مي
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تخم و «آيد.  گريگوري نيز اسمردياكوف اصلن آدم به حساب نمييعني است. به نظر نوكر خانه 
  » داني كه هستي. اند، حالا ديگر مي ي تو را از كثافت حمام ساخته تركه

شود  مادرانشان با هويت زناني كامل ميي  تعيين هويت هر سه برادر و اسمردياكوف به واسطه
اند. آلكسي در كنار ليزا چوكلاكوا قرار گرفته است،  شان قرار گرفته كه برادران در كانون محبت

ايوان در كنار كاتارينا ورچوزاي مغرور، ديميتري در كنار گروشنكا اسوتلواي جذاب، و 
توان به  بندي مي ند. از دل اين دستهز اسمردياكوف با دختر همسايه ماريا كوندراتيونا لاس مي

» عياش«ي ديميتري پي برد. ليكن بايد دقت كرد كه اصطلاح  ميزان شور و شوق ويژه
)sladostrastnikبه طور كلي شرّ ها، در ذات ب ي ذات كارامازوف ) به عنوان مشخصه

ن پارودي يك ي اسمردياكوف به ظاهر اخته با ماريا صرف حضور دارد. به طور نمونه اگر رابطه
كه در نهايت به حد خطرناكي  -، شور و شوق موجود در ديميتري باشدي عاشقانه  رابطه
شور و اين گذاري است يعني اگر  از اساس صرفن به صورتي ايجابي قابل ارزش -رسد  مي

لذا هدف كلي . دهد معنايش را از دست مينيز  بشريشوق به طور كامل حذف شود وجود 
توان جنايت را به طور كامل كنار گذاشت  مياگر ن كه نشان دهد اين استداستايوفسكي بر 

داشت. در ديميتري  اش نگاهجا  همانو  آوردي آگاهي  توان گناه را به بالاترين درجه حداقل مي
  رسد.  مي خودي  ترين درجه اين آگاهي و تحمل بار گناه به اعلي

ياكوف ايجاد شده است، بر اين ي هويت واقعي اسمرد اي كه درباره بر خلاف ابهام عامدانه
به روشني بدين  امرشود. اين  مدام تاكيد ميباشد احتمال كه وي فرزند نامشروع كارامازوف پير 

 ترديد بيندارد.  خويشي خويشاوندي مشروع با خالق  در انسان رابطهشرّ معناست كه مجري 
ي حقوقي و بدوي ميان انسان و خدا را بيان كرده  جا تز خود در باب رابطه در اين داستايوفسكي
كه شود. چرا  باشد، گسسته نمي مهيباي كه با هيچ جنايتي، هر قدر هم كه  است، رابطه

اي  است و در لحظه» شيطان ي وسيله«الفظي كلمه  در معناي تحتشرّ، اسمردياكوف، مجري 
اش نيز  شود. معناي تمثيلي خودكشي ديد ميو ناپ محوبه عهده گيرد  كه بايد مسئوليت امور را

  چيزي جز اين نيست. - درست در شب محاكمه -
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ي  فاسد اوست. جنبه كار از لحاظ سن و سال با روشنفكر تناسب دارد و در اصل بدلِ خدمت
جنايت به شود و پس از انجام  براي اين كه واقعيت يابد دست به دامن روشنفكر ميشر فاسد ب

  ند.ما ناگزير تنها ديميتري باقي ميبراي محاكمه و گردد،  نزد شيطان باز مي
كه نياز  -مطالب گزينشي كيفرخواست  ازديميتري نه  محكوميتاز ياد نبايد برد كه مدارك 

با اين است!  تنظيم شدهبلكه بر اساس اعترافات خود ديميتري  - به يك متهم دارد يمبرم
راني كه او را به موكرويه  درشكه با گفتويشيا  دارد رميبديميتري كه هاوني  دستهحال 
كند. تنها شهادت سهو نوكر خانه يعني  است و چيزي را اثبات نمي مواردي عاديرساند،  مي

با  –ماند  شهادتي كه بر اساسش ترديدي در محكوميت ديميتري باقي نمي –گريگوري 
خوان است. از اين  ش!) همپدركُ(«وي ايجاد كرده است تر خود ديميتري در  تصوري كه پيش

ي موتور  تصادفي نيست كه نام خانوادگي گريگوري كوتوسف است. كاركرد اين نام به مثابه رو
كه خويشاوند تك  اردد) همان اهميتي را 1880( برادران كارامازوفي روح جهاني در  محركه

دهد و  ي مداركي كه دادستان ارائه مي ). به بيان ديگر سلسله1869( جنگ و صلحچشم آن در 
در سطح تمثيلي چيزي جز بيان كامل همان اصل كلي  نيز هستمورد تاييد هيات منصفه 

كار  شود و بر همان اساس نيز گناه رفتار ديميتري سنجيده مياش  بر اساساخلاق نيست كه 
خوان است. وي  با اعترافات خود ديميتري همشود. اين موضوع به طور كامل  شناخته مي

) وجودي The Wrong Man, USA 1957هيچكاك ( مرد عوضيبرخلاف 
 داستايوفسكيتر از مطالبي نيست كه تاكنون در مورد  كننده اي گمراه نيست. هيچ گفته اشتباهي
ت مدارك و تمسخر روند اثبابرادران كارامازوف در  داستايوفسكيار بيان شده است: هدف به كرّ

رسد يعني  هاي دادستان به اوج خود مي استدلال اي كه درست در لحظهشواهد بوده است. 
هنگام باز بوده  خانه بي كه درِ كند جا كه به شهادت نوكر خانه يعني گريگوري استناد مي آن

اگر اين گفته را به زبان تصور » خداوند بر عليه من است.«زند:  است، ديميتري فرياد مي
كار  ثيلي ترجمه كنيم معنايش جز اين نخواهد بود: وجدان بيدار، مرا يعني ديميتري را گناهتم

  شناخته است. 
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افكار آدمي در «شود و  ي دروني انسان بر پا مي بنابراين در سطح تمثيلي، جايي كه محكمه
ت ئدرون و هي ي ديميتري از طرف قاضيِ (كانت) مولفه» خويش است عفوحال محاكمه يا 

سخن از تمثيلي شود. در سطح  گيرانه محكوم شناخته مي بر اساس عدالتي سخت نصفهم
طور كه پيداست تنها شخص ديميتري براي عمل  معنا است چون همان خطاي حقوقي بي

وجدان «كه در سطح تمثيلي در مورد معناي  بنابراين ضرورت داردجنايت مسئول است! 
. چون كنيمتامل خوب است مدافع ي وكيل  ) كه مشخصه’nanjataja sovest» (عاريتي

اين است كه در  صرفناش  وظيفهدهد و قادر نيست در اين مورد واقعيت به خصوصي ارائه  وي
در كنار چرا دهد كه  ديدگاه تمثيلي به خوبي نشان مي .كند اعتبار كيفرخواست را بي ي ادله
توجهي  ، كمجنايتتوجهي كامل هيات منصفه به جرم اسمردياكوف و شراكت ايوان در  بي

بلكه براي رخداد » فكر گناه«. وي نه به خاطر شود ميعجيبي نيز به مسئوليت اصلي ديميتري 
  شود. واقعي قتل محاكمه مي

  
  بينانه تفسير واقع

در قالب يك تمثيل كافي  كارامازوفبرادران ماند كه تفسير  اكنون ديگر شكي باقي نمي
بينانه نوشته  نه يك متن تمثيلي صريح و روشن بلكه رماني واقع داستايوفسكينخواهد بود. 

- عياري تصوير شده است. در سطح درون بينانه خطاي قضايي تمام است و در همين سطح واقع
است. وي كارامازوف  مانند اسمردياكوف از اهميت زيادي برخوردار داستاني هوش و ذكاوت بي

 عميقيهاي وجودي  رساند و هر سه برادر را در بحران پير را با خونسردي تمام به قتل مي
شود بر ماجرايي كه شروع كرده است  انزوايي كه از بيرون بر او تحميل ميكند.  گرفتار مي

يم، خود افكند تا سرانجامِ مقدر او، كه اگر در تمام جزئياتش خوب دقت كن كاملن سايه مي
  رسد. اي كه در نهايت به ثمر مي شود. نقشه اش مي ي شيطاني بخشي از نقشه

ماندگار  و درون اساسيغياب قاتل اصلي موضوع  شود ميدر دادگاهي كه با جزئيات تمام تصوير 
 باره اين ماندگار داستان در شود. در سطح درون مي خواندهكار  رمان است. ديميتري ناعادلانه گناه

در  .اند هاي يك شخصيت آلكسي، ايوان، ديميتري و اسمردياكوف مولفه كه توان زد نميحرفي 
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شود ناعادلانه است و وكيل به درستي  جا اتهامي كه از طرف دادستان به ديميتري وارد مي اين
افتد  مي راهي كامل اوست. دور باطل شواهد و مداركي كه بر عليه ديميتري به  در پي تبرئه

 شود. ه ميه و نيرنگ امر واقعي نيست كه هميشه بر عليه فرد به كار بستچيزي جز حيل
فشارد تا ما را متوجه اتفاقي كند كه در دادگاه  بر اين موضوع به كرار پاي مي داستايوفسكي

رو و  هايي كم بشنويم: چهره اوافتد. تنها كافي است توصيف هيات منصفه را از زبان  مي
فكري اين جماعت روستايي، جهل و  شنوند. تعصب و كوته چه مي خجالتي و ناتوان از درك آن

بورژوا متمركز  ناپذير است. وي در ادامه بر دو خرده مسري و درمان ،ناداني اين طبقه و قشر
. رسند نظر مي فر ديگر بهاز چهار ن» تر تر و زشت بسيار كثيف«شان  شود كه در لباس آلماني مي
اندازد.  هاي گويا مي شود كه آدمي را ياد نقاشي دادگاه با چنان وحشت و هراسي توصيف مي جو

صورتش تقريبن سبز است «نگار رنگ رخ دادستان به طور عجيبي پريده است.  ي وقايع به گفته
مي دلپذيرتر شايد كو صورت وكيل » لاغر شده است. نامعلومشبه به دلايلي  و و احتمالن يك

 بينيِ استخوان باريك تاشدند  تر مي به هم نزديك كمياش  چشمان كوچك و خالي كهاگر بود
كند. در يك كلام اين چهره، صورت نوعي پرنده را دارد  سواها را از هم  اش آن دراز و كشيده

كند: انگار كه  يپيدا م ديگريدرك ما از اين تصوير اما صورت .» اندازد آدم را به حيرت ميكه 
  توصيف لاشه و حيوان باشد.

هيئت منصفه صداي قاضي درون به عجيب تحركي  است كه از درون بياين تر  مضحكمورد 
با صرفن  قصد دارد آيا داستايوفسكي(كانت) است!  وجدان نداي پيوستهرسد كه  گوش مي

نابخردي غريبي  و داوري گرايانه، پيش ي دادگاه ما را با جهالت واپس صحنهكردن  تصوير
  اش است؟ ترين قرباني رو كند كه ديميتري مهم روبه
. اند كننده شوند به خودي خود قانع شك حقايقي كه در رابطه با قتل كارامازوف مطرح مي بي

ي  رغم هجو ضمني سخناني كه در جريان اعاده كه عليشود  مي روشنتر  با بررسي دقيقچون 
انگاري در  توان دادگاه را به سهل نگار) به هيچ وجه نمي وقايع از زبانشوند ( دادرسي بيان مي

شود كه  هر لحظه با  چنان بيان مي داستايوفسكي از زبانبررسي حقايق متهم كرد. حقيقت 
قابل انكار باشد. دادستان و وكيل متقابلن همديگر را به اجراي نمايشي » كاوانه روان«تفسيري 
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درك چه اهميت دارد  آن داستايوفسكي ي عقيدهكنند! به  متهم مي صرفتصنعي، به سخنوري 
ي ديميتري امري ضروري است و ربطي به لجاجت و  باره است كه ناعدالتي در اين نكته
. اعتقاد راسخ به ضرورت [پيشامد] ضور دارندحكساني ندارد كه در دادگاه پذير  اجتنابپافشاري 

واقفند يعني آلكسي، ايوان، ديميتري و  خطاي قضائي حتي در مورد كساني كه به حقيقت
هايي است كه ناگزير به تفاسيري  اسمردياكوف نيز صادق است. حقيقت به روشني واجد صورت

اين نيست كه راي هيئت منصفه غير بر مسلمن  داستايوفسكي ليكنشود.  مي منتهيناقص 
 ياي فاقد ارزش قانوني و ا ي رويه ي نتيجه مثابهبه . راي هيئت منصفه نبايد استقابل اعتراض 

بسيار مضحك تعبير شود بلكه ديميتري در چنگ ضرورتي تصادفي گرفتار شده است، روندي 
پيش » اتفاقي«به طور كاملن  استبدين معنا كه هر مورد جزئي كه گواه بر گناه ديميتري 

هد بود، آمده است و اگر به تنهايي مورد بررسي قرار گيرد براي صدور حكم نهايي كافي نخوا
در نهايت سبب از چنان ضرورتي برخوردار است كه » مستندات«با اين حال براي تدوين كليت 

. منطق اين ضرورت در اين است كه تمامي مستندات جرم محكوميت ديميتري خواهد شد
  ي افكار واقعي خود اوست.  ديميتري نتيجه

كند: ديميتري  ي رو به رو ميا ما را با چالش غيرمنتظره داستايوفسكيو درست در همين جا 
افتد: آلكسي او را به اين كار تشويق  پذيرد! ليكن اتفاق ديگري نيز مي حكم اشتباه را مي

مقدمات فرار ايوان دهد. از ياد نبايد برد كه  كند و در ايوان نيز تحول فكري غريبي روي مي مي
  . اب شده استمجكه به گناه او  بيند تدارك ميصرفن به اين خاطر  راديميتري 

چون  تلقي شود، هم» آشتي با حقيقت«ناپذيري امور نوعي  در واقعيت امر شايد پذيرش اجتناب
آكروبات رنج را در  داستايوفسكيچه اتفاق افتاده است. تو گويي  كرنشي مازوخيستي در برابر آن

گيرد ذمه  اي را بر ناكرده  توان كرد كه هر كجا متهمي جرم كند. زيرا انكار نمي برابرمان اجرا مي
جا نيز با همان ستايش ليبيدويي از رنج  بريم. به نظر در اين در اوج انحراف اخلاقي به سر مي

 داستايوفسكيمطلب  نليك] 107[ مواجهيم كه منبع خشم و عصيان گوركي سوسياليست بود.
  .طور ديگري است
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گناهي  محكوم بي چنين است:به طور خلاصه  برادران كارامازوفي  بينانه پيرنگ سطح واقع
پذيرد.  شود، در حكم تقدير خويش مي اش صادر مي اي را كه بر عليه و ظالمانه  حكم ناعادلانه

شود در سطح تمثيلي  ه ميچه در اين سطح بي عدالتي ناشي از خطاي قضائي خواند ليكن آن
دو نوع خوانش و  داستايوفسكياست. به عبارتي » ديميتري«ي  اي در مورد مولفه حكم عادلانه

جواب اين پرسش كه آيا  از همين رو. كند ميشان را فراهم هاي دادهتفسير را مد نظر قرار داده و 
؟ منفي است. در خوانش تمثيلي صرفن نوعي حقيقت ضمني يا نوعي تسلي متافيزيكي نيست

بينانه و تفسيري تمثيلي وجود ندارد، چون جدايي  جا امكان انتخاب ميان تفسيري واقع اين
ادغام  داستايوفسكيكامل هر دو سطح معنا مضمون اصلي رمان را از بين خواهد برد. هدف 

داد،  خواهيم طور كه نشان است، با اين حال، همانبينانه  برداشت تمثيلي در متن برداشت واقع
  نخواهد كاست. آن دوي  اين كار از هيجان ناشي از رابطه

  
  بينانه ادغام تفسير تمثيلي در تفسير واقع

م به سطح بينانه را با نگاه مدا سطح واقع ضروري است برادران كارامازوفبراي درك درست 
حقيقت در مركز شرّ تمثيل داور دروني ب براي داستايوفسكيتمثيلي مورد مطالعه قرار دهيم. 

هاي سطح  فرض ند با پيشساز بينانه را مي ايي كه سطح واقعه فرض قرار دارد. يعني پيش
برادران دهند. اگر  نظر مشابهي را ارائه مي شان نقطه تمثيلي انطباق دارند و سطوح معنايي

شويم كه در  را بدون شناخت سطح تمثيلي مورد تفسير قرار دهيم وارد فضايي مي كارامازوف
  .كورندروند چون مفاهيم  ها به بيراهه مي آن برداشت
كند. اين امر در  مي تبعيتاز قانون اخلاق  به طور كاملكند  خلق مي داستايوفسكيجهاني كه 

كند  كلي رفتار را مردود اعلام ميترين اصل  خطيرسطح تمثيلي به خوبي پيداست. قاضي درون 
طور كه  به طور كامل فعليت خواهد يافت. همانشرّ چون اگر نگرش ديميتري قانوني عام شود 

چه در اين سطح  ، بنابراين آنشود بيان ميتر اشاره رفت در سطح تمثيلي كاركرد وجدان  پيش
چه در  است بر آن اي ار گيرد نمونهي وجدان آگاه و بيدار قر كه در محدوده افتد تا زماني اتفاق مي

  دهد.  بينانه رخ مي رد در سطح واقعاترين مو ئي جز
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و » ديميتري«، »نايوا«، »آلكسي«كه در هر فرد مولفه هاي  به اين معنا استگفته اين 
مان حضور دارند. يعني حتي در آلكسي كه به عنوان يك فرد در سطح توأ» اسمردياكوف«

اي مسلط  او مولفه مورددر  هرچند كهدارند.  وجوددارد هر چهار مولفه  ورحضي رمان  بينانه واقع
. اين مطلب در مورد ايوان، ديميتري و اسمردياكوف نيز كشد يدك ميشده است كه نام او را 

  .استدق اص
دهد كه آدمي قادر نيست در رابطه با جنايتي كه  بينانه نشان مي در سطح واقع داستايوفسكي

تاب آورد. تحت فشار اين حكم متهم يا را قاضي درون صادره از طرف  متركب شده است حكم
گريزد، يعني در هر دو حالت جهان اخلاق را ترك  كند يا از كشور مي اقدام به خودكشي مي

است،  قاضي حقوقيقي وابسته به تاييد حكم قاضي درون توسط گويد. بقا در حيات اخلا مي
  يعني متهم جزاي جنايتش را عادلانه دانسته و بپذيرد.

ش را از ا اش با ايوان احتمال اثبات جرم ي مهم آخرين مكالمهو و چون اسمردياكوف در سومين 
ي  رد، از صحنهگذا لحاظ قضائي منتفي و در نتيجه امكان مجازات را براي هميشه كنار مي

شود و اين  كشد بر او چيره مي اي كه نام او را يدك مي شود. مولفه و ناپديد مي محوگيتي 
اعتنايي به صداي قاضي درون است.  بيدليل به و اتسلط به معناي خودكشي اخلاقي 

پوشي از حق مجازات برابر است با تعفن  كه چشم ورزد ميبر اين نكته تاكيد  داستايوفسكي
)smrad) و مرگ (smert’ِاخلاقي در  ). و چون جهان او جهاني اخلاقي است خودكشي

  آن تفاوتي با حذف فيزيكي ندارد. 
كند بلكه تنها حد و حدود  ي دروني انسان مجازاتي تعيين نمي بايد خاطر نشان كرد كه محكمه

جود درك ي قضائي است. با اين و كند. تعيين مجازات مسئوليت محكمه جرم را مشخص مي
با نتايج  به طور كاملگاه  هيچ گيرد ميي قضائي  اين نكته دشوار نيست كه نتايجي كه محكمه

دادگاه شكل كاملن متفاوتي قاضي چرا كه واقعيت امر در نظر  ،ي درون يكسان نيست  محكمه
ي كه متهم- تر معناي حكمي كه دادگاه در مورد متهم مهم آننسبت به قاضي درون دارد. و از 

درون دلالت ديگري دارد. دادگاه  ي محكمهكند نسبت به حكم  صادر مي -جرمش قطعي است
يك  تنهاكند، يعني در هر متهمي  تجويز مي مجازاتبه اسمردياكوف بلافاصله  ارجاعبا 
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 ي در مكالمه تمايز. معناي اين پيداستش ا ش جرما ظاهر اسفناكاز بيند كه  اسمردياكوف مي
) يعني در باب ’cerkov» (كليسا«) و gosudarstvo» (دولت«ب در بازوسيما ايوان و 

  شود. تر مي عدالت همگاني و عدالت دروني روشن
برادران ي  بينانه در سطح واقع داستايوفسكيتوان نتيجه گرفت كه  بر اين اساس اكنون مي

. براي يك كرده استي درون هماهنگ  ي قضائي را با حكم محكمه حكم محكمه كارامازوف
كه حتي خود قانون نيز متوجه  طوري شود، به مي سانلحظه حقيقت وجدان با حقيقت عام يك

زيرا دادگاه در تمام مدت به جرم ديميتري يقين دارد. اصل كلي رفتار  ،دشو اين نكته نمي
از روي  به بياني ديگركند.  ي جزائي پيدا مي ديميتري در برابر عدالت عام تصادفن جنبه

ي  شود. ليكن به واسطه ميتري قاتل حقيقي شناخته شده و در نتيجه محكوم تصادف و بخت دي
  آيد. مي ي درون در محكمه صورتهمين تصادف و بخت است كه عدالت عام به 

يكي  قضائيي  اي با حكم محكمه ي درون براي لحظه چه حكم محكمه با اين حال اگر
 . چون قانون هر بار كهگردد ان ميهاي هر دو نيز عي شود اما در دل اين همساني تفاوت مي

كند با اسمردياكوف طرف است حال كه تنها  مي بيند فرض بزهكاري را پيش روي خود مي
را » اسمردياكوف» «ديميتري«قانون در در اين جا  يعنيديميتري قابليت محاكمه را دارد. 

 چون ،ستا» خطايي قضائي«كند تمامن  بيند! و به همين دليل احكامي كه صادر مي مي
ي قانوني در اين  دهد! و به همين دليل بسيار مهم محكمه در انسان تقليل ميرا  جرمجايگاه 

 مهكاتا مح گردد ميبه دنبال قاتلي واقعي  باشدكه متوجه  آن چون موارد ديگر بي پرونده نيز هم
و بر كند  اش كند. اگر دقت كنيم قانون در اين جا ماهيت خود را كاملن حفظ مي و مجازات

ي  ارزيابي سلبي صحنه ،در اين نقطهشود.  نمي دلب» كليسا«به  داستايوفسكيخلاف انتظار 
ي سلبي روند دادگاه در  آورد. بازسازي جنبه دادگاه به روشني توقع ديگري را به وجود مي

هايي بايد قرار گيرد كه در مورد ايجابي بودن معناي تمثيلي داشتيم،  چارچوب همان فرض
ي رويدادي  ي دادگاه به مثابه شود. صحنه هايش تنها به اين طريق روشن مي لتچون دلا

تر به  شود كه پيش پذيرفتهي عدالت عام  تواند به عنوان مثالي در حوزه زماني مي» واقعي«
  ناپذير تلقي شود.  عنوان رويدادي تمثيلي، به عنوان متضادي گسست
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. آيد شرّ به نظر ميي دروني ب همچون محكمهي قضائي  از منظر درون داستاني محكمهليكن 
رسند و به  آلكسي و چه ايوان، ديميتري يا اسمردياكوف در نهايت به اين شناخت مي چه

كند كه چرا هر سه برادر به همراه  نيز معنا پيدا مي گفتهي همين شناخت اين  واسطه
تنها شراكت دارند.  جنايتروند اسمردياكوف در قالب شخصيتي واحد متشكل از چهار مولفه در 

خطاي قضائي را به  خواهند ميتوان فهميد چرا موكدن از ما  با درك اين نكته است كه مي
در زوسيما  پدربا كرنش ديگر بار ت منصفه راي هيأي تحقق عيني قانون اخلاق بپذيريم.  مثابه
نوشتي محتوم شود. اين كرنش صرفن به معناي خشوع در برابر سر ديميتري تصديق مي برابر

كار واقعي را پيش رو دارد. راكيتين در  دهد كه گناه نشان مي كاراين  بانيست بلكه استارس 
به نظرم پيرمرد «دهد:  را چنين شرح ميزوسيما گفتگويي با آلكسي كارامازوف حركت غريب 

گويد: ديدي چطور جنايت را پيشگويي كرد. به راستي كه بوي گندش در  غيب مي پاك
را در زبان تمثيلي بايد به  smerdit vu vas) اين 7، فصل 2(كتاب » ان پيچيده.ت ميان

»smerdjakow « ي سخنانش  كرد كه راكيتين در ادامهبايد در بين شما ترجمه كرد. دقت
 ,eto(» داند چه نمادين، تمثيلي، و خدا مي«را، هر چند با نيتي نه چندان خوب، زوسيما حركت 

deskat’, emblema byla, allegorija, i čert znaet čto!(  توصيف
  كند.  مي

كند كه در آن قضاوت در باب  جهاني خلق مي داستايوفسكيتوان گفت كه  ه ميصبه طور خلا
ي دروني هر فرد كه  كند. نه صرفن در حوزه اعمال انسان به طور كلي از امر مطلق پيروي مي

شود، بلكه حتي در  ي درون نشان داده مي ي تصويري داستاني و متعالي از محكمه به واسطه
» خدا«هاي ايوان بر عليه  مثال رد.متن آن جريان دادر » دنيوي«بينانه كه سرنوشت  سطح واقع

در كل اعمالي ارادي است (شليك به نوزادان، تجاوز و غيره) و نه نوعي تفكر بيمار، جنون يا 
. اين ديدگاه آدورنو استدر كل به انسان اخلاقي  ي داستايوفسكي علاقهبلايي طبيعي! چون 

اصلي تفكر  ي هستهكند،  مي نه انسان تجربي بلكه انسان عقلاني را تصوير داستايوفسكيكه 
توان به نوعي  را نمي او ي انديشه] بدون شك 108دهد. [ را به خوبي نشان مي داستايوفسكي

در  خاطر مشاركتبينانه تقليل داد. ديميتري نه به خاطر فكر گناه بلكه به  شناسي واقع روان
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بينانه بر اساس  ي واقعشراكت در قتل پدر به صورتبه خاطر شود، يعني  واقعي مجازات مي يامر
گيرد. وي مجازات را نه وقوع بلايي نامنتظر بلكه مكافات  مورد قضاوت قرار مي» كلياصل «

بيند كه پيامدش قتل پدر است. رنج او از  اش در سلسله وقايعي مي ضمني و برحق نقش واقعي
شده اهر عدالتي ظ بي صورتوي به در مورد عدالتي نيست بلكه از خود عدالت است كه  بي

  تام است.عدالتي  همان بي تام عدالت :گيرد نيرو مي جابينانه از همين  نظر واقع . نقطهاست
در ساحت متافيزيك  به طور كليبا نشان دادن حقيقت وجدان بيدار  داستايوفسكي بدين ترتيب

لزام . يعني اين امكان محتمل كه قضاوت در باب كردار انسان با ادارد برمياخلاقي كانت قدم 
اي رنگ واقعيت به خود  شود، لحظه همگانيامر كلي به صورت عرف درآمده و در نتيجه 

هاي  دلالترغم  عليماند،  چنان رخدادي تصادفي باقي مي با اين حال تحقق آن هم ،گيرد مي
  آموزشي آن.

شود  روييم كه در آن حقيقت وجدان در متن عدالت عام وارد مي به در عين حال كه با دنيايي رو
 مشاهدهجا نيز  ي قانون اخلاق در اين رحمانه ي بسيار شديد، اگر نگوييم بي ليكن خواسته

» چشم دربرابر چشم«چنان كه در نزد كانت حدود مجازات به صورت  ن شود، هر چند نه آ مي
كردن از  نظر صرفنيز  داستايوفسكيشود.  شود و براي قتل مجازات اعدام تجويز مي تعيين مي
براي اين كه تحمل جهاني را ممكن سازد كه در  ويداند.  خلاق را كاملن ناممكن ميقانون ا

گيرد، از  بر اساس فرضيات امر كلي صورت مي» حقيقتن«آن قضاوت در باب كردار انسان 
گيرد، يعني همان واقعيت منجي كه با تصديق نامحدود قانون  ي مسيحيت بهره مي انديشه
كند كه بسيار از اين قانون صدمه  دي نسبت به كساني ابراز ميمانن ترحم و شفقت بي ،اخلاق
ي مسيح نيز در اين است كه وي به خاطر قانوني بايد  اند. دليل گرايش ديميتري به نمونه ديده
  عدالتي به خود گرفته است.   كه ضرورتن صورت بي بكشدرنج 

 تركيببايد دو ديدگاه مختلف در باب پايان تاريخ را با هم  برادران كارامازوفتفسير درست 
كه در فكر رفع  آن  بينانه را فراهم نمايد بي شت واقعامكان ادغام برداشت تمثيلي با برداكرده و 

ي  بينانه بندي معيني كه در سطح واقع كه آن صورت دهد نشان مييشان باشد. اين كار ضادهات
كه خوانش تمثيلي  يافتخواهد پاسخ شود تنها زماني  ميله ظاهر مسأچون يك  رمان هم
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، لذا اجازه ندارد كرده است غفلتپيوسته حضور داشته باشد. مطالعات كنوني از تفسير تمثيلي 
بينانه و آشكار رمان  را صرفن به طور  هاي واقع لايه ،در رابطه با رويدادهاي جزئي و مبهم

  مورد تامل قرار دهد. » سطحي«
  

  يتامل ضمن
 متافيزيك اخلاقوجدان بيدار كلن در ساحت  حقيقتبا توصيف  داستايوفسكياين ديدگاه كه 

ي اخلاق كانت  ي اخلاق وي را با فلسفه هاي فلسفه دارد نبايد باعث شود كه تفاوت گام بر مي
شان صرفن تفسير رمان  هدف شوند ميجا مطرح  ترديد نظراتي كه در اين ناديده بگيريم. بي

ي محكمه در درون انسان است. لذا  است و در نتيجه محدود به تبيين انگاره كارامازوفبرادران 
ي  نظريه«، »ي فضيلت نظريه«در  داستايوفسكيهاي كانت و  رغم شباهت بديهي است كه علي

هايشان از منبع مشتركي سرچشمه  ها وجود ندارد. ليكن تفاوت مشتركي ميان آن» حق
ميان عدل دروني كه به امر مطلق گرايش دارد و  دارند سعي كيداستايوفسگيرد. كانت و  مي

اي بنيادي برقرار كنند، هر چند كه تلاش هر دو در نهايت پنداري  عدل همگاني رابطه
  ماند.  ايدئاليستي باقي مي

را ملغي كرده و عدل دروني شود تا وجود  ودخعدل همگاني  مشتاق است كه داستايوفسكي
معنا  بدل شده است و مجازات ديگر بي» كليسا«چون ديگر به  ،از ضرورت بيفتد» دولت«

محقق خواهد  در آخرالزمانو فقط -كه چنين وضعيتي محقق نشده است  زماني ااست. ليكن ت
اي كه  ه متن جامعهضرورت مجازات در كنار امكان گناه و بالطبع شرط بازگشت مجرم ب -شد

  چنان برقرار است.  ش كرده است، هما با جرمش ترك
عدل همگاني  اوي  داند. به عقيده قابل بحث مي كانت در عوض ضرورت تام مجازات را غير

ي  ) استفاده كند چون تنها به واسطهius talionis» (قصاص«بايد به طور كامل از عمل 
اگر عدالت نابود شود حيات انسان «» ستي سنجيد.كيفيت و كميت جرم را به در«توان  آن مي

را  مجازاتكه اين جمله بنيان  داشتبايد توجه » بر روي زمين ارزشي نخواهد داشت.
گاه نبايد مجازات را به  هيچ ، از آن رو. به نظر كانت قانون جزا نوعي امر مطلق استگذارد مي
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 مجاز استتوسل به آن تنها در صورتي  تقليل داد بلكهشرّ اي براي ب اي شخصي يا فايده وسيله
بر حسب «كه كسي جايي جرمي مرتكب شده باشد و ميزان مجازات نيز از نوع جرم يعني 

  كشته شود.كه ] هر كس كه قتل كند بايد 109محاسبه شود. [بايد » شرارت دروني جنايتكار
هاي متضاد  حل راه» ي حق نظريه«و كانت در  داستايوفسكيهاي  به طور خلاصه: تفاوت

توان در ساحت  اي به اين پرسش كه آيا مي اي يكسان است، يعني دو پاسخ ريشه مساله
لذا قرار كرد؟  اي ثابت و پيوسته بر متافيزيك اخلاق ميان عدل دروني و عدل همگاني رابطه

آيد: تصور انساني كانت مجازات مرگ را تصديق  بندي ما در اين مورد به اين صورت درمي جمع
قاضي درون را  داستايوفسكيكند، ليكن هم كانت و هم  آن را رد مي داستايوفسكيند اما ك مي

 قيقتحشود  اي را كه از طرف آن صادر مي كنند، و حكم قاطعانه امري داده شده فرض مي
  . مي نامندوجدان 

  
  در برزخ شواهد و مدارك

رسد.  سرگذشت جنايتي تمام عيار است كه با خطائي قضائي به سرانجام مي برادران كارامازوف
در گروي درك  داستايوفسكيترين اثر  راستي عظيم تفسير درست يا اشتباه اين آخرين و به

خطاي قضائي است. سرنوشت دراماتيك برادران كارامازوف، كه به طور مشترك  هميناهميت 
ترين و  به جنايت را به حساس داستايوفسكيي شخصي  علاقه گذارند، بر روند قتل پدر تاثير مي

پرسش از امكان گناه و  ي محوري رمان لهمسأدهد.  برانگيزترين شكل خود نشان مي بحث
  ي مجازات است. به واسطه جبران

. رساند تمام ميبه اسالگي  59در  1880را در سال  برادران كارامازوفرمان  داستايوفسكي
رسد.  به چاپ مي» پيك روسيه«كار  ي محافظه همان سال در ماهنامهدر آخر رمان بخش 
رمان خود با دقت آخرين در  رود. وي داستايوفسكي از دنيا مي 1881بعد در ژانويه  مدتي

ي  گردد، اثري كه چهارده سال پيش مجموعه بازمي جنايت و مكافاتبيشتري به مضامين 
چون  را ساختند. هماش  ي ادبي ي كارنامه شالوده ه بعدهاهايي را كليد زد ك ي رمان گانه پنج

ي  ي فشرده ) نيز به شيوه67/1866( جنايت و مكافاترمان  )80/1879( برادران كارامازوف
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) نيز موضوع جنايت و 69/1868( ابلهنوشته شده است. در » كارآگاهي«هاي به اصطلاح  رمان
در هايي  ) كه مجموعه شرارت72/1871( شدگان نفريندر  ويژهمجازات آن مطرح است. يا به 

) حضور 1875( جوان خامشوند، يا حتي در  حل و فصل مي نهايتدهند كه در  رخ ميآن 
جنايت و شود؛ ليكن تنها در  رحم موريس لامبرت با دخالت پليس همراه مي گنگستر بي

 صلياوع ي متهم موض است كه روند قضائي تعقيب و محاكمه برادران كارامازوفو  مكافات
  رمان است.
شان بر  نظر از گستردگي مطالب ها صرف ي اين تشابه موضوعي هر دوي اين رمان در نتيجه
متمركزند، هر چند كه تاثير اين موضوع در  مشابهيو متعاقبن بر نقاط حساس  يكسانجنايتي 

 ي همراه است. بايد دقت كرد كه حتي در صورت مطالعه و حدت متفاوتيهر كتاب با شدت 
به راحتي  رئوس مطالبنه موضوع رمان و نه  جوان خامو  شدگان نفرين، ابلههاي  دقيق رمان

ي خواننده حساب باز  در اين آثار تعمدن بر قدرت حافظه داستايوفسكيچون  شوند، نميشكار آ
  كند.  مي

است، يعني طرح  واضح برادران كارامازوفو  جنايت و مكافاتدر حالي كه ساختار داستاني 
ي داستان نتوانسته است بر مشكلات ناشي از  در ارائه داستايوفسكياي دارد، هر چند كه  ادهس

يي از گيرد خلأ ول تنها يك جنايت شكل ميي معيوبي كه ح كثرت اطلاعات چيره شود. چرخه
كند كه در آن قرباني، جاني و قاضي كوهي از شواهد و مدارك در برابرمان  معنا توليد مي

فشردگي معنايي اين  نمايش صوريكردن روند واقعه است.  تنها روشن انش هدف كه گذارند مي
هاي مختلف و رجوع پيوسته به  با بازسازي ديدگاه - جنايت و حل و فصل آن در قالب يك -

   گيرد. محل جنايت صورت مي
ي  گيري كه در گمنامي آن راسكولنيكوف نقشه اي بزرگ و دل ي اجاره به اين ترتيب خانه

دهد،  جا به حيات خود ادامه مي هماندر نيز  جنايتكند و پس از  جنايتش را كشيده و عملي مي
شود و در  كند. مكان مشخصي كه به حيات روح بدل مي معمايي و مرموز پيدا مي خصلتي
جنايت شبانه در  محل. دارد ناپذير را پنهان مي اجتناب اي هايش دهشت حادثه سنبه سوراخ

ي  گيرد: خانه مان قرار مي نيز با همين صراحت و روشني مقابل ديدگان برادران كارامازوف
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ي  پله جا كه اسمردياكوف در راه ي با ساختمان مستحكم مجاورش، همانا هاشرافي و مخروب
صار بلند و دهد؛ و ديميتري هنگام فرار از ح را ترتيب مي اش صوري» سقوط«اش  زيرزمين

كارامازوف پيش از مرگ در نور پنجره به تاريكي باغ فئودور جا كه  پرد؛ همان استوارش مي
، در ميتري بسته بوده استي دي دوزد؛ در اين خانه همان دري قرار دارد كه به عقيده چشم مي

ي از ا با مجموعه داستايوفسكيحالي كه نوكر خانه گريگوري مطمئن است كه باز بوده است ... 
كند، شكل روايت مدام تغيير  اي ايجاد مي دهنده چنين جزئياتي تشويش و اضطراب تكان

شود: از نگاه ديميتري، گريگوري، دادستان،  نظر ديگري بيان مي كند چون هر بار از نقطه مي
  يعني اسمردياكوف. اصليوكيل مدافع و در نهايت قاتل 

است كه  مشخص يي جنايت رماني درباره و مكافاتجنايت چون  هم  برادران كارامازوفبنابراين 
رود. عناصر اصلي  در روندش دنياي تصوير شده به سرعت در برزخ شواهد و مدارك فرو مي

دهد. ليكن با شناخت  طرح كلي را در رخدادهايي بايد جست كه در محل جنايت روي مي
كار  . شخصيت جنايتگرفت شان را ناديده هاي اساسي تشابهات موضوعي هر دو اثر نبايد تفاوت

كار به چهار  جنايت در برادران كارامازوفاست در حالي كه  تنها يك نفر جنايت و مكافات
ي مختلف تقسيم و هر يك در شخصيت مجزايي تصوير شده است. براي فهم و درك  مولفه

كه  رواز آن  برادران كارامازوفرود. در  بندي انتظار بالايي از قدرت تميز خواننده مي اين تقسيم
ساختار  گيرد شر ميي دروني ب دادگاهي با هيئت منصفه را نمادي از محكمه داستايوفسكي

  خوان است. هم داستان ي سطح تمثيلي با روند خطي سطح ظاهري پيچيده
لذا براي درك نقش و اهميت خطاي قضائي ضروري است قبل از هر چيز در ساختمان و 

 دقيق شويم. پيش از آن توضيحي كوتاه در باب ساختار زماني رمان برادران كارامازوفمعماري 
  .دهيم مي
  

  نگار و الگوي زماني وقايع
كند. كسي كه خود را آشناي نزديك  نگار روايت مي اثرش را از ديدگاه يك وقايع داستايوفسكي

ده ساله ثبت ش 13اي  با فاصله 1866چند روزي از سال  خواند. وقايعِ هاي رمان مي شخصيت
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گي و  است كه قادر است وقايع تنها چند روز را با چنين فشرده داستايوفسكياست و اين هنر 
توصيف كند. كافي است تب و هذيان ايوان  يجزئياتچنين هاي فيزيكي و رواني را با  حالت

شود.  منجر مياش  را به ياد آوريم كه به وهم و در نهايت فروپاشي جسمانيكارامازوف 
. نشان دهدفروپاشي آگاهي كاذب را به راحتي شود  موفق ميبا اين شيوه  داستايوفسكي

. توصيف طلبد مياي را  شان دقت ويژه به دليل ساختار زماني اوهاي  ترين رمان ي مهم مطالعه
چون زمان پيوسته منبسط انجامد  به طول ميها صدها صفحه  وضعيت فيزيكي شخصيت

اي مختصر تنها در  پس از مقدمه برادران كارامازوفب ه كتاب نخست از دوازده كتاشود. نُ مي
روزي زيبا، «. سير وقايع با كند را روايت مي 1866آگوست ماه واخر ااز سه روز و نيم متوالي 

شود و در نهايت در صبح باراني روز چهارم با حبس ديميتري به پايان  شروع مي» گرم و آفتابي
د نده اي از اوايل نوامبر همان سال روي مي شنبههاي دهم و يازدهم در يك رسد. وقايع كتاب مي

دهد و در نهايت موخره پنج روز پس از  را در ماه بعد نشان مي  و كتاب دوازدهم محاكمه
  كشد. محكوميت ديميتري را به تصوير مي

چه را كه  آن برد كه خواننده گمان مي طوري نگار خطي است، به بديهي است كه روايت وقايع
به اش  لحننيست.  نينچواقعيت امر  يكنل. ستاديده شخصن از نزديك كند  تعريف مي

ي  واقف باشد و تنها در صحنه دهد به حقيقت وقايعي كه گزارش مي گويااي نيست كه  گونه
 -اش با آلكسي  ي ويژه به رابطههر چند ). از طرفي ديگر 7دادگاه شخصن حضور دارد (كتاب 

به كه ») راهب روسي(«كل كتاب ششم  ليكنكند  تاكيد مي - نامد ش ميا كه قهرمان داستان
 يودر اختيار در اصل توسط آلكسي نوشته شده و  دارداختصاص زوسيما تعليمات و زندگي پدر 

  است.  قرار گرفته
اي  چاره لذانويسد،  سال بعد مي 13را  1866ش از وقايع سال ا نگار شرح به عبارتي ديگر وقايع

نيست جز اين كه هر سه برادر يعني آلكسي، ايوان و ديميتري را به عنوان منابع احتمالي 
ي نزديكي با ايوان و ديميتري  هر چند كه بر خلاف آلكسي رابطه در نظر گيريم، اش گزارش

كارامازوف يعني اعتراف اسمردياكوف تنها از زبان ايوان فئودور نداشته است. واقعيت قتل 
از محكوميت ديميتري، يعني  پستوانسته در اختيار وي قرار گرفته باشد و آن هم مدتي  مي
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) 9، فصل 11شود (كتاب  اه ميابليس همر توهماي كه با  كه ايوان از آشفتگي ذهني زماني
كند. تنها  اي به چنين تحقيقاتي نمي نگار در راه كشف حقيقت اشاره وقايع امايافته باشد.  علاج

» ميتيا«، »آليوشا«هاي هفتم، هشتم و يازدهم با عناوين  گويد در كتاب باره مي اين رچيزي كه د
 يكنل شود يمو هر چند كه به زبان سوم شخص روايت  قرار دارد» ويچفئودوربرادر ايوان «و 

ويليام د كه عنوان فصل بر خود دارد. كن مياغلب ديدگاه همان شخصيت مركزي را اختيار 
برادران  ي او دربارهاي كه از  در مصاحبه داستايوفسكيناپذير  ي خستگي فاكنر، خواننده

گويد كه  كند و به درستي مي دقيقن به همين نكته اشاره مي پرسند مي كارامازوف
نگار را حذف  تر كند اگر وقايع را بسيار كوتاه» اش داستان كارآگاهي«توانست  مي داستايوفسكي

كنند. فاكنر  بيانرا به زبان اول شخص  شان سرگذشتداد  ميكرد و به هر سه برادر اجازه  مي
) از همين شيوه استفاده كرده است. در اين رمان 1929( خشم و هياهو اش عمدهخود در اثر 

شان را به زبان اول شخص تعريف  برادران كامسون يعني بنجي، كوئنتين و جيسون داستان
  كنند. مي

همين ديدگاه بسيار شخصي از ضروري است  كارامازوفبرادران ليكن براي فهم دقيق 
دهد  كارامازوف در اختيار خواننده قرار ميفئودور . از روايتي كه از قتل غافل نشويمنگار  وقايع
در جهان  كاملنتوان در درون داستان بر عليه مدارك دادگاه استفاده كرد. اگر خواننده  نمي

) 8، فصل 11اعتراف اسمردياكوف نزد ايوان (كتاب  شود كه متوجه مي ،داستاني رمان فرو رود
. اين فقط نقش شده استكه به ايوان نسبت داده  آيد به نظر ميصرفن روايت خيالي ماجرايي 

شود، بلكه  ديميتري و اسمردياكوف نيست كه در اثر تعيين اشتباه قاتل كاملن بر هم منطبق مي
ز با افزودن شهادت اشتباه نوكر خانه يعني نگار را ني هاي وقايع حقيقت گفته داستايوفسكي

عموم  يدداز كردن حقيقت  با پنهان داستايوفسكيكند.  اعتبار مي گريگوري در درون داستان بي
را (به زبان هگل) » عقل در تاريخ«در پس ناعدالتي ظاهري دنيا نوعي حقيقت پنهاني يا همان 

هاي مذهبي  هاي كلامي شخصيت وعظهنه از م داستايوفسكي. عدل الهي گذارد به تماشا مي
  خيزد. بلكه از وقايع و رخدادها برمي
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  شود؟ چگونه زاده ميشرّ 
وار روايت  براي مطالعه با مسايلي كه سلسله» موضوعي«به عنوان  برادران كارامازوفمتن 
سازد و همان  دهد. اين ديدگاه ساختمان رمان را مي به خصوصي ارائه مي» ديدگاه«كند  مي

كند، دنيايي  چون موضوعي وارد دنيايمان مي اي در متن اثرش هم بينشي است كه هر نويسنده
در » برون«و » درون«ي اثري ادبي مدام ميان  العهكنيم. در هنگام مط اش مي كه مطالعه

به معناي دنيايي كه در آن به سر  برونشود و  به معناي محتوايي كه بيان مي درون –حركتيم 
  كنيم. درك مي  نويسنده» اثر«اش دنياي متن را به عنوان  بريم و از درون مي

مفصلي همراه كرده است، با اش را با فهرست  آخرين رمان از پنج رمان بزرگ داستايوفسكي
جنايت است.  مقايسهقابل  شدگان نفرينتنها با » پنج رمان بزرگ«عناوين بسياري كه در ميان 

ها تنها با شماره مشخص  ها و بخش فهرستي ندارند و فصل جوان خامو  ابله، و مكافات
ار دارند كه خود را نگ طبعي راوي يعني وقايع حكايت از شوخ برادران كارامازوفاند. عناوين  شده

تنها  قصدش) داستان معرفي كند، چون auctorكه خود را خالق ( آن نامد بي نويسنده مي
نمايد.  تصور ادبي چنين ميدر شرح چيزي است كه در واقعيت روي داده است، يا حداقل 

» تي تيزي براي شايعا پيرمردي از قماش ما با شامه«نگار را  جوزف وارن بيچ به درستي وقايع
  ]110نامد. [ مي

. كند كمك شاياني ميفهم هر چه بهتر ساختمان رمان  به برادران كارامازوفي فهرست  مطالعه
 anteي آن ( مطالعهپيش از ) و نه post festumي رمان ( مطالعه پس ازالبته 

festum .( ي رمان  اي كه پس از مطالعه خواننده پنداري ذات همقدرت انتزاع و توسل بر يعني
» زدن قدم«چون  ل چه گذشته است. همخواهد بداند در كُ اندازد و مي نگاهي به فهرست آن مي

ي دقيق است كه بينش نويسنده در  فكر در ميان تابلوهاي يك نمايشگاه. پس از اين مطالعه
  شود. اثر عيان مي

مستقلي است يعني صرفن تكرار مطالبي خود روند درك  به اين صورتي فهرست  مطالعه
شناسي خود روند فهم را به  نيست كه تاكنون خوانده شده است بلكه تكراري است كه در گاه

در سلسله مراتب ساختار  برادران كارامازوف ي ادراك شدهبخشد. جهان  اي سرعت مي طور ويژه
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ت جاي گرفته است. هرسي اين سلسله مراتب در دل ف خلاصه .شود آن به اختصار تكرار مي
 اند تر روايت شده ه پيشكي مطالبي  تجسم دوبارههستند كه به  هايي»كليدواژه«عناوين اكنون 

چنان حضور دارد،  همحضور دوباره ديدگاه اصلي هر چند كه در اين . بخشند امكان مي
  .سازد انداز برون داستاني را مي ديدگاهي كه چشم

شناسي بدل شود. براي  نگاري باشد بلكه بايد به مكان نتجسم نبايد صرفن مكا اينليكن 
شده » ساخته«كافي نيست كه نشان دهيم رمان چگونه  برادران كارامازوفترسيم ساختمان 
بنابراين ديگري؟  صورتاست كه چرا به اين شكل و نه به  مطلبتر از آن اين  است بلكه مهم

پاسخي بدان  داستايوفسكيپيكربندي  توجه به آن پرسشي است كه جا ي مهم در اين لهمسأ
 را بابه اين پرسش داستايوفسكي  پاسخ» شود؟ چگونه زاده ميشرّ «است، يعني اين پرسش كه 

هر  توان دريافت. شود مي هاي عنوان رمان ايجاد مي خصيتخودآگاهي كاملي كه در شنگاه به 
به اسمردياكوف در ارتكاب به ها  ي آن يابند! هر سه خويشتن را مي سه برادر در جستجوي قاتلْ

ي اين برادران با  توانستند مانع اين كار شوند. مجموعه كه مي اند در حالي قتل ياري رسانده
در مورد رسد. ليكن  كه در جستجوي قاتل به خويشتن ميدرگيرند همان معماي اوديپ شاه 

ي  خميرمايه«بلكه ديدگاه ارنست بلوخ كه د به الگوي معروف فرويد توسل جست، نباي ها آن
را در  اش ديدگاهگشا است. بلوخ  بيشتر راه» هر اثر كارآگاهي استي اصلي  اوديپ در كل ماده

به طور كامل توضيح داده است. شكي  فلسفي در باب رمان كارآگاهي ديدگاهاي با عنوان  مقاله
برد،  اش نامي از آن نمي بلوخ در مقاله ، اثري كهبرادران كارامازوفدر  داستايوفسكينيست كه 

» خويشتن را بشناس!«ي خاص خود بهره گرفته است. اصل دلفي  از اين خميرمايه به شيوه
  گيرد. ) مورد قضاوت قرار ميSkotoprigonjewskاكنون در دامگاه (

 سويچون از «دهد:  مي» شود؟ چگونه زاده ميشرّ «پاسخي قطعي به پرسش  داستايوفسكي
 كند يدا ميپمعنا  عينيمي  شناسانه اين پاسخ اما در چارچوب تصور انسان» .شود ن آرزو ميانسا

ديدگاه كه مواردي چون دهد. يعني اين  مي شكلرا  داستايوفسكيكه بنياد تخيل هنري 
، داستايوفسكيناپذيرند. در جهان  شوند توصيف بلاياي طبيعي كه باعث مرگ انسان مي

ي  نيروي محركه يگانه» جنون خودپرستي«بينيم،  زرگ وي ميطور كه در پنج رمان ب همان
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همان پليدي و بدنهادي است كه  اين جنونهاي بشري است (به زبان هگل).  كشمكش
حالا و اكنون كه كافي است يابد حقيقت اين كه شرّ كنند. براي  ها بر يكديگر اعمال مي انسان

ي بدون اين خواست و تدارك ذهني آن شرّ .درآيدجنايت  ي انديشهاز طرف فرد آرزو شده و به 
، در »جنون خودپرستي«درست در همين  داستايوفسكيهم در ميان نخواهد بود. عدل الهي 

 2001سپتامبر  11با  داستايوفسكيدل همين وسيله منزل دارد. به بياني ديگر: طبع هنري 
  ژاپن بيگانه است. 2011ي مارس  نيويورك سازگار اما با زلزله

فرمي  صرفنو  شود ميبرخوردار اصالت  از ساختمان رمان در برابر موضوع رمان تنها زماني
 فهمپاسخي بدان است درك كنيم.  برادران كارامازوفانتزاعي نيست كه پرسشي را كه 

  بيان كرده است. داستايوفسكيمحتوايي است كه  فهمساختمان برادران كارامازوف به معناي 
  

  قلب تاريكي
در «. اين فصل قرار داردن فرمي و خلاقيت رمان در فصل چهارم كتاب هشتم اوج هيجا
ي اصل  و حاوي سطري خالي است كه در نسخه گرفته است) نام V temnote» (تاريكي

). به PSS, Bd. 14 S. 355, Zeile 14شود ( درپي نشان داده مي هاي پي روسي با نقطه
  است.  ادران كارامازوفبر رمانترين سطر  نظرم اين سطر محذوف، مهم

چه تاكنون  شود. هر آن چه در اين سطر گفته نمي چه گفته شده است درآمدي است بر آن هر آن
چه در دل تاريكي اتفاق  آنهر . كرده استچه اين سطر پنهان  روي داده است نوري است بر آن

. سازد ميرا  داستايوفسكيي  زيربناي اصلي سازه -رسدن بما كه به اطلاع آن بي-افتد  مي
كه آلت قتاله را در  رغم اين علي اوو انفعال ناگهاني  دهد رخ مياي كه در كنش ديميتري  وقفه

ي اوج  كند و به اين ترتيب نقطه مي فراهمچيز را براي كنش اسمردياكوف  همه دارددست 
شود كه در درونش متن  فرو رفته و تنها با سطري خالي نشان داده مي ظلمتداستان در 

  شود.  زمان نابود و رستگار مي هم
 مواجهكند و خواننده ناگهان با خلايي در روايت  اش را قطع مي اي حساس راوي روايت در نقطه

كارامازوف است كه اندكي فئودور ي وحشتناك قتل  سكوت راوي به دليل صحنه آياشود.  مي
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» سازي هانپن«بعد به وقوع خواهد پيوست؟ اگر چنين بود صرفن با نوعي ترفند 
)Aposiopeseكار داشتيم، ليكن تفسير سطر خالي به اين صورت درست نيست. و ) سر  

بعد  اندكيكند.  با اين سطر ما را متوجه رمز و راز موجود در مفهوم آزادي مي داستايوفسكي
گيرد و  شود كه در دل تاريكي نوعي تبادل نقش صورت مي خواننده خود متوجه مي

شود، يعني در نقشي كه از آن ديميتري  رحم قاتل ظاهر مي در هيئت بياسمردياكوف ناگهان 
كند و معنايش به  د. سطر خالي ما را متوجه اين واقعه ميشو است اما از ايفايش منصرف مي

  زودي روشن خواهد شد.

ي آن  شود حال كه تا آستانه پاسخ فني به اين سوال را كه چرا ديميتري از قتل پدر منصرف مي
. اين پاسخ از آن ديدگاه كلي به دست دادتوان  رود، تنها با نگاه به ساختار كلي اثر مي پيش مي

نظر برون داستاني هر سه برادر به  شود. در نقطه آيد كه در سطح درون داستاني داده نمي مي
را شرّ دهند و در قالب چهار مولفه فعليت  ل مييشكتهمراه اسمردياكوف شخصيتي واحد را 

ي نخست انكار  . در مرحلهيابدكند تا حقيقت  از سه مرحله عبور ميشرّ . خواست شوند مي سبب
 ي انديشه علني،تصديق با شود (ايوان) و در نهايت  شود (آلكسي)، سپس در خفا تصديق مي مي

، اسمردياكوف شديابد (ديميتري). همين كه در باب جنايت تصميم گرفته  جنايت امكان مي
. و اگرچه اين ايوان است زايد ميرا شرّ شود و حقيقت  يطان دست به كار ميش ي وسيلهيعني 

كند اما تصميم ديميتري در مورد جنايت لازم است تا  شيطان مي ي وسيلهكه اسمردياكوف را 
اين است كه نياز اسمردياكوف به ديميتري را  مهم ي نكتهي خود را به انجام رساند.  وظيفه او

كه وي جنايت را به  آيد صورت در ميمر در سطح درون داستاني به اين فراموش نكنيم. اين ا
دارد در اين فكر است كه اگر ديميتري  دهد و با هر قدمي كه برمي جاي ديميتري انجام مي

كه عمل جنايت به طور خودكار از  اين استكرد. توجيه فني اين مطلب  جاي او بود چه مي
ي  شناسانه گي هستي وابسته ترتيبود، چون تنها به اين ش  منتقل ميديميتري به اسمردياكوف 

ي عطف را به خوبي  با تصديق علني آن قابل توضيح است. سطر خالي اين نقطهشرّ فعليت 
شيطان است و به همين دليل  ي شرّ وسيلهمجري  داستايوفسكيي  دهد. به عقيده نشان مي

ي شخصيتي  و به انسان به مثابهو برادران وجود ندارد  ويي خوني مشروعي ميان  رابطه



   ٣٦ 

ست. شيطان اما به ي آن ا شيطان، آلت دست وي و نماينده اخلاقي تعلق ندارد بلكه متعلق به
  .شده استتشكيل  اتفاقيصرفن از قطعاتي  يعنوان فرديتي درون داستان
لمداد كند گناه روند ناپسند امور ق كار اصلي و ديميتري را قرباني بي هر تفكري كه ايوان را گناه

جا در رخدادي الهي نيست بلكه  . خطاي قضائي دخالتي بيشده استدور  داستايوفسكياز نيت 
 راوي هجو طرفدادستان، وكيل مدافع و هئيت منصفه از  هر چقدر هم كهخود منشا آن است. 

داوري  دهند. حتي پيش حضور دائمي و پنهان عقل را در پس تاريخ نشان مي شوند هنوز هم
يئت منصفه در خدمت عدالت راستيني است كه در شرف اجراست. و ديميتري صرفن عجيب ه

تواند در نهايت حكم صادره را بپذيرد و قادر نيست عدالت برتري را كه در  به همين دليل مي
از لحاظ كه خطاي قضائي  موضوعاين  ليكنناديده بگيرد.  ايستاده استپس اين اشتباه 

  ي ديگري است. هقابل توجيه نيست مسالحقوقي 
 ي به عقيدهي افكار اوست.  زند و اين نتيجه رقم مياش را  خود سرنوشتديميتري 

. بدون ن است كه از سوي انسان تصديق شوددر گروي ايشرّ  واقعيتفعليت  داستايوفسكي
گيري آلكسي يا مهيا كردن قاتل توسط  وجود ديميتري قتلي هم در كار نخواهد بود. گوشه

جنايت در ذهن ديميتري است كه واقعيت  ي انديشهكافي نيست و تنها شرّ ايوان براي وجود 
كه است  نتيجه كند. نقش آلكسي و ايوان را نيز در قتل تثبيت مي  اش شرّ را سبب شده و در پي

  .زند رقم ميرا  مهمقد
شود،  ترين شكل ممكن پاسخ داده مي تر پرسش از كيستي قاتل كه به عجيب دقيقبه بياني 

ي  نيست، بلكه مجموعه حقيقيمجرم  اصلي. قاتل سازد ميرا  برادران كارامازوفساختمان 
 ،تا دست به كار شود اند كردههاي عنوان رمان اين امكان را براي وي فراهم  شخصيت

  اي كه ديميتري در راس آن قرار دارد. عهمجمو
بيشتر آشنا شويم سخني در باب ساختار درون  برادران كارامازوفكه با معماري  از آن پيش

نظر  شود كه با نقطه گوييم. خلا ناگهاني در روايت مانع از اين تصور مي داستاني سطر خالي مي
در  در وسط اكنون يا به زبان هايدگر ي اوج هيجان، روييم. در لحظه بهرو ديميتري، متهم آتي

نمايد  كشد. در نگاه نخست اين كار غيرمنصفانه مي اكنون راوي دست از روايت مي-اكنونيت
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داند نهايت ماجرا چيست و حتي اگر قصد دارد كنجكاوي خواننده را  چون به هر حال راوي مي
از ياد نبايد برد كه  ليكنهد. برانگيزد يا شك و شبهه در او ايجاد كند بايد انصاف به خرج د

هاي شخصي و  اي از برداشت حقيقت زندگي برادران را در مجموعه داستايوفسكينگار  وقايع
است. روايت خشك سوم شخص مدام از اين واقعيت غافل  گرد آوردهتحقيقات ميداني 

هايي  شانهشود ن است كه موفق مياش  متنادبي  ساختارنيز تنها در  داستايوفسكيخود  شود. مي
  . حاصل شود يقين قطعي جا كه ضرورت دارد ارائه دهد تا هر آن

يعني بيان  داستايوفسكيي  استراتژي ويژه برادران كارامازوفكه سطر خالي  معنابه اين 
 كلام آخركه كند  راهم ميفكند. برخلاف فلوبر وي مدام اين امكان را  شفاهي را برجسته مي

)mot justeي روايت راوي در  در شيوه اصلي موضوعات. گذاشته شودي خواننده  ) به عهده
د. هدف شو شوند. اين كار با حذف ممكن مي به طور مستقيم بيان نمي ليكناند  گردش

دقيقن اين است كه با پنهان كردن كامل نياتش سوء تعبير ايجاد كند. اين كار  داستايوفسكي
تر به خواننده اجازه  بخشي است اما در نگاهي ژرف هيجاني نخست در خدمت  اگرچه در وهله

كه آن را از زبان  جاي اين يابد به» وقوف«آن  و بر شدهرو  دهد شخصن با حقيقت روبه مي
  .شود ميرو تمهيد ايجاد هيجان از هدفي تربيتي برخوردار  ديگري بشنود. از همين

سطر خالي موجود در فصل چهارم  حول برادران كارامازوف نامكنم كه ساخت باز تاكيد مي
تر رخ داده است  چه پيش آن نام دارد. هر» در تاريكي«گيرد. اين فصل  كتاب هشتم شكل مي
شود شرحي است بر  چه بعد روايت مي دهد. هر آن چه در تاريكي روي مي درآمدي است بر آن

  شده است. بنادر دل تاريكي  برادران كارامازوفچه در تاريكي اتفاق افتاده است. ساختمان  آن
  

  قانون اخلاق و قانون جزا
قلب تاريكي فضاي هر دو محكمه را كه يكي در آغاز و ديگري در پايان داستان زمان حال 

كده  تتر عزل وط به صومعه، به بيان دقيقهاي مرب قرار دارد، احاطه كرده است. منظور صحنه
ي دادگاه،  جلسهمربوط به هاي  ، و صحنهايندگش ميكه خطوط اصلي وقايع را ) skit(به روسي 

و دادگاه جايگاه قانون  كده جايگاه قانون اخلاق است عزلت. بندند ميكه خطوط اصلي وقايع را 
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. ديميتري از خورد رقم ميهر سه برادر عنوان رمان  تقديرعدالت،  اين دو جايگاه ميانجزا. در 
منصفه در دادگاه متوجه اوست در  كده و حكم هيئت در عزلتزوسيما آن جهت كه كرنش پدر 

  قرار دارد. هرمس اين رأ
» دادگاه«(كتاب دوم) و » كده عزلت«ي دو جايگاه عدالت يعني  در ميانه» در تاريكي«فصل 

جاي  جنايت بهانجام  وساز اسمردياكوف  (كتاب هفتم) قرار گرفته است. ظهور سرنوشت
خبري از اسمردياكوف » ي دادگاه جلسه«گيرد. در  همين تاريكي صورت ميدل ديميتري در 

نيز وي حضور » كده عزلت«، در را سر به نيست كرده است نيست چون در شب دادگاه خود
حضور دارد: به عنوان ي كارامازوف نيست. تنها در تاريكي است كه وي  چون از خانواده ،ندارد
  ي شيطان. وسيله
گذارد تا با مسئوليت  اي در برابر سه برادر ديگر مي آينهشود  مرتكب ميتر  برادر پست ي كهجنايت

است،  اش برادران» مديون«رو شوند. اسمردياكوف اين فرصت را  روبهشرّ خود در تكوين نهايي 
طور برادراني كه  است و همين اش خالقهويت خويش را بازيابد، انتقامي كه متوجه  تا در انتقام

شوند. وجود او سرشار از خشم و كينه  در گناه وي شريك مي به درجاتي جنايتاز  كدام پسهر 
گري دست به كار  اند تا به طور ويران است و از قماش موجودات زيركي است كه در پي فرصت

كاري است كه به متافيزيك روي آورده است. ليكن در پي  شوند. اسمردياكوف، وجود خراب
  .آيدشهرت نيست و دوست ندارد به چشم 

، رسانند ياري مي اوي  آلكسي، ايوان و ديميتري به طور مشترك به تولد دوباره واز همين ر
ي شيطان  به عنوان وسيله او اوست. هويت خستني  اش تنها بازيابي چهره زايشي كه نتيجه

ش ا ي دقيق انتقام از برنامه نيز بخشياش  خودكشي ريشه دارد ودر پارادوكس نيهيليسمي فعال 
تمام صوري تنها به قيمت زندگي  . اين پيروزيِنقص و عيب بيانجام جنايتي  است يعني مصداق

بيمار  جسمشود. روح وي در درون  به قيمت جاني كه از تن اسمردياكوف خارج ميشود،  مي
چرا كه شود  ترتيب مشخص مي بدينآيد.  مي شود و در نهايت به صورت يك شبح در مي

ريشه هويت واقعي او در تاريكي چرا كنند و  نمي اوبه در كل توجهي » دادگاه«و » كده عزلت«
  . دارد
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تر در  در حركت است. پيش» دادگاه«و » كده عزلت«ميان  برادران كارامازوفموضوع اصلي 
رود. و همين كه موضوع اصلي به  (كتاب اول) سخن از گذشته مي» يك خانواده ي هتاريخچ«

ها كه رمان با آن  پسربچه جمعيعني سخنراني آلكسي در  شود ميرسد سخن از آينده  پايان مي
و در ميانه » كودكان«، در انتها »پدران«). به بياني ديگر در آغاز 3شود (موخره، فصل  تمام مي

  اند. اين مطلب را بايد بيشتر توضيح دهيم. ايستاده» مردان«
  

  پدر معنوي و پدر جسماني
كارامازوف. فئودور و (پدر) زوسيما  شود: استارس ر آغاز ميداستان در زمان حال با تصوير دو پد

دهند: روح و جسم، معنويت و  را نشان ميشرّ اي از طبيعت ب هم جنبه پدر در كنارهر دو 
و » عقلاني«انسان  ،هاي بسيار ديگر. در قامت اين دو پدر شهوت، پرهيزكاري و فساد، و تقابل

 homo( هومو فنومن) و homo noumenon( هومو نومنيعني » نفساني«انسان 
phaenomenon به طور . توجه به اين نكته ضروري است كه اند ايستاده) در برابر هم

كامل به خود  يحتي فصل» فساد جسدش«از جسمانيت برخوردار است و زوسيما پدر قطع 
نيز در تاييد زندگاني جسماني است و نه  اش ) پيام1، فصل 7دهد (كتاب  اختصاص مي

بار  و بند گيري از دنيا در خلوت اتاقي در صومعه. و نيز نبايد از نظر دور داشت كه زندگي بي وشهگ
 پسِدر  ،كند خيزد و او كه در اوج رذالتي آگاهانه زندگي مي كارامازوف از روح وي برميفئودور 
. به اين ترتيب يك بيند زوسيما ميپدر با  ي معاشرت در مرتبهرا  يشتنخو پستدلقكي  نقابِ

زوسيما پدر ند. از همين رو گير را به دست مي كنترل اموربار معنويت و باري ديگر شهوت 
كند:  كارامازوف پاسخ مساله را فراهم ميفئودور ي كمال اخلاقي است در حالي كه  تصوير زنده

  گويد! ) اين جمله را ديميتري مي2، كتاب 6(عنوان فصل » چرا چنين انساني زنده است!«
. دپدر را دارهيئت زوسيما دهد كه چرا استارس  آلكسي كارامازوف به خوبي نشان ميوضعيت 

اش  كه پدر جسماني پدر معنوي است، پدري كه خود برگزيده است، حالزوسيما  آلكسيبراي 
و زوسيما كرد كه  دقتبايد نيز داده است. به اين نكته  اوكارامازوف را طبيعت به فئودور يعني 

زانو زوسيما روند.  كارامازوف هر دو در يك روز، و به همان ترتيب كه زيسته بودند، از دنيا مي
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در ش ا روح «ايستد و  مي ش از حركت بازا حال قلبهمين بوسد و در  زند و زمين را مي مي
كارامازوف در جستجوي گروشنگا، فئودور ، و »كشد پر ميبه سوي خدا آرامش و صلح 
و در همان لحظه اسمردياكوف با خنجر چدني سرش را از  رود فرو ميكي حريصانه در تاري

  شكافد. پشت مي
ت هر دو پدر به اين معناست كه در هيأ ر يك روز مرگ پدر معنوي و پدر جسماني آلكسي د

دقت كنيم خوب اند. اگر  دو امكان متفاوت بشري به طور متضادي در برابر هم قرار گرفته
ي تجسم فضيلت و رذالت  به مثابهي هر دو پدر، زوسيما و كارامازوف، سيماشويم كه  متوجه مي

  ، بر كل رمان سايه انداخته است.كه به طور يكساني در هر سه برادر قابل مشاهده است
يك روز هم پدر  طيشوند. در  رو مي به ي پدر رو هر سه برادر در يك روز با فقدان دوگانه

شان  دهند و اكنون بايد به خود بازگشته و تكليف ست ميشان را از د معنوي و هم پدر جسماني
  را با ميراث متفاوت هر دو پدر روشن كنند.

جا مشخص شد كه  شود. تا اين ي ساختمان رمان نيز روشن مي دومين خصيصه به اين ترتيب
. كند ركت ميحكده و دادگاه  سرنوشت هر سه برادر در ميان دو جايگاه عدالت يعني عزلت

كند. به  پيدا مينيز بندي ديگري  گيري صورت نگاه به ساختمان رمان اين نتيجه اكنون با
زمان با  شود كه هم مي اضافهنيز ديگري كده به دادگاه، حركت عمودي  حركت افقي از عزلت

زوسيما ماند.  اين حركت از بالا به اصل  سطح افقي در جريان است و پيوسته يكسان باقي مي
كده به دادگاه  رسد. هر سه برادر در مسير خود از عزلت كارامازوف ميفئودور و از پايين به اصل 

شوند، يعني ميان اصل  جا مي به نيز جا» كارامازوففئودور «و » زوسيما«به طور مرتب ميان 
 فضيلتميان  يبازگشت و تفكر و اصل عمل. به بياني ديگر: برادران كارامازوف به طور رفت

)virtus ( رذالت) وturpitudoند.ا ) در حركت  
به اطلاع خواننده » فشرده«كارامازوف دو بار به طور فئودور ذهنيت هر سه برادر تا زمان قتل 

، سپس در »)چرا چنين انساني زنده است؟: «6، فصل 2كده (كتاب  رسد: نخست در عزلت مي
فئودور ل كمي پيش از قت كردارشان»). عياش: «9، فصل 3كارامازوف (كتاب فئودور ي  خانه

برد.  را از آن مي هرهبكند كه اسمردياكوف نهايت  اخلاقي را ايجاد مي اي از بي كارامازوف حوزه
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كه مراقب برادرش ديميتري باشد؛ ايوان به  جاي اين به آورد زوسيما روي ميآلكسي به پدر 
ند؛ و ك هيامشود تا فضا را براي قاتل پدرش  قصد مسكو از محل احتمالي جنايت دور مي

در قامت قاتلي مصمم در محل ي اوست،  با شتابي كه مشخصه ،در حماقت محضديميتري 
  شود. جنايت حاضر مي

  
  يافته فعليت ذهنيت ي پيامد به مثابه واقعيت

كه شوند  رو مي به رو يافكار پيامد كارامازوف بافئودور آلكسي، ايوان و ديميتري پس از قتل 
از اهميت بسياري برخوردار  داستايوفسكيپيكربندي  موضوع دراين . يافته است فعليتاكنون 

مانع برادرش در انجام  چوندهد  است. آلكسي در صومعه فرصت ورود به زندگي را از دست مي
فروشد كه  ه اين امر فخر ميبكند  را متهم مي راهب داستايوفسكيشود.  اش نمي عمل عجولانه

كند تا در مسير  عمدن محل جنايت را ترك مي . ايوانمجبور نيست با امور دنيوي درگير شود
اختيار  كند كه اگرچه بي را متهم مي روشنفكر داستايوفسكيجنايت احتمالي قرار نگيرد. 

كند تو گويي از هيچ  گذارد و بعد چنان رفتار مي شود اما در نهايت پا به فرار مي برانگيخته مي
اش را  چون خشم بر حق ،رود اتل فرو ميدر نقش ق كوركورانهچيز خبر نداشته است. ديميتري 

كند كه به نام امري والا خود  را متهم مي سرباز داستايوفسكيدهد.  از روي احساسات بروز مي
حقيقت  سربازو  روشنفكر، راهب داستايوفسكي بنابراين از ديدگاهافكند.  را به آغوش مرگ مي

 روشنفكركه ي محضي  وسيلهاست،  كار خدمت. اسمردياكوف در اين بين زايند يمرا شرّ 
  .دارد مي واش ا به حركت سربازكند و  مهيايش مي

بر اساس واقعياتي كه هم براي ما خوانندگان و هم براي برادران صرفن به طور جزئي 
دهند.  تشخيص ميشرّ ناپذير  اند، هر سه برادر نقش خود را در ظهور اكنون برگشت روشن

  است.  نبياجموضوع اصلي رمان همين خودآگاهي برادران است و موارد ديگر صرفن مسائلي 
كند. تا  گيري چگونه به فهم ساختمان رمان كمك مي كه اين نتيجه كرداكنون بايد مشخص 

 هر چند كه) ذهنيت هر سه برادر با پيامدي همراه نيست 4، فصل 7(كتاب » در تاريكي«فصل 
شود و  تنها در تاريكي است كه در نهايت عيان مي ، ليكنقابل مشاهده استشان رفتاردر 
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برسد. ذهنيت برادران در تاريكي رنگ واقعيت به  مان كه به اطلاع بي آن گفتيمطور كه  همان
  كنند.  گيرد و هر سه برادر تا پايان رمان با اين واقعيت دست و پنجه نرم مي خود مي
شنويم.  ا از اتفاقي كه در محل جنايت روي داده است از زبان خود وي ميي ديميتري ر تجربه

مطلق زماني شرّ نقش ايوان در ظهور از كنند.  ي خود را روايت مي ايوان و آلكسي نيز تجربه
، فصل 9شنود (كتاب  كه او خود روند حقيقي ماجرا را از زبان اسمردياكوف ميشويم  مطلع مي

او در برابر ديميتري  كردار خاص از يخبر است اما موارد جنايت بي). آلكسي از وقايع محل 8
، شا غفلتعدم دستگيري از روحي تنها. به بياني ديگر: آلكسي متوجه گواه بر گناه اوست: 

شود. يا: در دل تاريكي سرشت هر  مي عملكردشو ديميتري متوجه  شا هخواستايوان متوجه 
. اين بدين معنا است گردد عيان ميدادگاه  روشناييو در  دهشسه كارامازوف وارد جهان بيرون 

  .كه فعليت يافته است داند ي ميواقعيت عيني را پيامد ذهنيت كه داستايوفسكي
كنيم: داستان  بندي مي به اين صورت جمعرا  برادران كارامازوفتفسير ساختمان  جا  تا اين

و هر سه برادر را در شود  ميوم) آغاز (كتاب د» كده عزلت«در » تجمع ناپسند«زمان حال با 
دو در . كشد به تصوير ميكارامازوف فئودور و پدر زوسيما فضاي پرتنش ميان دو پدر يعني 

هنگام نوشيدن به كده و سپس در خانه  ، نخست در عزلتشان به پدر جسماني جداگانهواكنش 
كنند كه كمي بعد در تاريكي  را عيان مي ذهنيتيو  هستيهر سه برادر  ،)3كونياك (كتاب 

) در 7شود. (كتاب  و در نهايت در زير نگاه قانون جزا عمومي مي گرفتهرنگ واقعيت به خود 
ي  ي جايگاه قانون اخلاق و دادگاه به مثابه كده به مثابه ميان دو جايگاه عدالت يعني عزلت

رود.  فرو مي بازسازيو سپس  داوري پيشقانون جزا، داستان رمان نخست در مه جايگاه 
  تاريكي است.  افكندن نور برروند و هدف بازسازي  فرو مي ظلمتگي در ها هم فرض پيش

ي بسيار بالايي  چون از خواننده قدرت حافظه ،بسيار جسورانه است داستايوفسكياين تمهيد 
، فصل 8تاب داده است (ك رويچه در تاريكي  طلبد. شك و ترديدهاي خواننده در مورد آن مي

) اين كه 8، فصل 11شوند (كتاب  ) تازه پس از اعتراف اسمردياكوف نزد ايوان رفع مي4
دارد  خبر از روند واقعي امور نگه مي طولاني بي ينمدت زماني چنرا خواننده  داستايوفسكي

 برد بلكه با بازتوليد روند آگاهي هر سه نيست كه از ايجاد هيجان لذت مي اطرخصرفن به اين 
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 جنايت توسط دادستان محلِ وقايعِ بازسازي اشتباه روندها با  دهد كه آن نشان خواهد  ميبرادر 
» خطاي قضائي«شود و در  آغاز مي» دادرسي اوليه«. بازسازي اشتباه با كنند چگونه برخورد مي
اور ببه جرم ديميتري نيز وكيل مدافع خود ). بايد توجه كرد كه 12رسد (كتاب  به اوج خود مي

) ’nanjataja sovest(به روسي » عاريتي يوجدان«] با اين حال به عنوان 112. [دارد
  دهد. ادامه ميش ا ياتچنان به دفاع هم

. دنكن كارامازوف را به عنوان مجرم تثبيت مي ديميتريجايگاه  ،داوري و بازسازي پيش
ي شواهد  كليه دهد. توجه قرار مي انونكاز طريق بازسازي افكار ديميتري را در  داستايوفسكي

شده است.  بيان واخود از زبان  علننو مستندات بر عليه اوست و برآيند افكاري است كه 
شود بر اساس احتمالاتي صوري نيست بلكه  حكمي كه از طرف هيئت منصفه صادر مي

ي مستدل شواهد و مدارك  ر خود ديميتري است كه آثار انكارناپذير آن مجموعهي افكا نتيجه
عمدي نوكر خانه گريگوري نيز همين ترتيب شهادت اشتباه اما غيررا پديد آورده است. به 

ديميتري علنن بر زبان آورده است. او خود را در برابر خود فكر پليدي دارد كه همان ريشه در 
 واسطه به وجود آورده است. عمل اسمردياكوف از آن رو رد افكارش بيبيند كه  واقعيتي مي

تر به انجام آن وعده داده است. و به راستي كه اين كار از  ديميتري را بر خود دارد كه وي پيش
  آيد. او برمي

، به شود كشانده ميداوري و بازسازي، حقيقت ماجرا به درون تاريكي  پيش ز طريقابنابراين 
بر  اوكه چرا  شود نيز روشن ميش اسمردياكوف است. اكنون اين موضوع ا كه حاكم جايي

شود. در حالي  ديگر يعني آلكسي و ايوان روايت مي شخصيش مدام از ديدگاه ا خلاف برادران
اند هر چند كه  هاي رمان شخصيت مركزي كه آلكسي، ايوان و ديميتري در اغلب بخش

اعتراف طولاني  از اين روكند.  سوم شخص روايت ميپيوسته به زبان  داستايوفسكينگار  وقايع
كند. عنوان  ي ايوان تعلق پيدا مي ي تجربه ) كاملن به حوزه8، فصل 11اسمردياكوف (كتاب 

چون دنياي اسمردياكوف از ، نظر اصلي در باب رخدادهاست ي سه نقطه دهنده رمان نيز نشان
شرّ ردياكوف به عنوان مجري خواست دهد كه اسم شود! اين شيوه نشان مي درون روايت نمي

 وي به قاتل نقش و شده كه خوانده يابد مي وجود زماني تنها به تنهايي جايي حضور ندارد بلكه
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 داستايوفسكي ديدگاهچون در  ،ي شيطان هستي مستقلي ندارد به عنوان نماينده وا .شود سپرده
از طرف انسان  لازم استيابد  وجودخود ابليس نيز هستي مستقلي ندارد بلكه براي اين كه 

  آرزو شود.
  

  زوسيماكارامازوف تا پدر فئودور از 
هر بخش از  وچهار بخش  از برادران كارامازوفدانيم مجموع دوازده كتاب  طور كه مي همان

شود:  به طور متوالي در كتاب هشتم روايت ميزوسيما . ميراث تشكيل شده است سه كتاب
ي آلكسي كارامازوف؛ شرح مفصل  نوشته» هاي خود او بر اساس گفته«ان با عنوزندگي و آثار 

كه اش يعني زندگي تجربي و شخصي »نامه زندگي«؛ و در آخر »ها گفتارها و آموزه«يعني آثار 
  دهند. مي تشكيلرا  اش مان ميراثاو توأد. زندگي و افكار ده مي كلشاساس آثارش را 

 داستايوفسكيكه  روست اينزادر كتاب ششم زوسيما ي پدر  نامه قرار گرفتن وصيت
دهد.  مي ايجميراث مين هاش را دقيقن در دل  شناسانه هاي انسان فرض بندي ايجابيِ صورت
  رسد. به پايان ميزوسيما پدر » هاي و آموزه هاگفتار«با نيز ي نخست رمان  نيمه

كارامازوف فئودور شود كه ميراث آن يكي پدر، پدر جسماني، يعني  ح مياكنون اين سوال مطر
خود كمي بعد كه -ميرد و به دست پسر نامشروع خود  چيست؟ كسي كه به مرگ طبيعي نمي

داد كه پاسخ توان  مي كلشبه اين . اين سوال را رسد به قتل مي -كند خودكشي مي
 با را خودش ا مقدماتكه  اش است، مرگي تلفئودور كارامازوف همان داستان قي  نامه وصيت
از به عنوان الگويي منفي اي است كه وي  كند. اين داستان آموزه فراهم مياش  ي زندگاني شيوه
كارامازوف نه فئودور كه  اين است در ديدگاه داستايوفسكي هممي  نكتهگذارد.  بر جاي مي خود

ش ا پسراني است كه باني قتل» لقخا«بخشد بلكه خود  ش را سرعت ميا تنها روند مرگ
) داستان رمان است و شايد به همين خاطر auctorخود خالق (او شوند. در واقعيت امر  مي

رايت داستان  ميخايلوويچ كپيفئودور نام كوچك خود را بر وي نهاده باشد.  داستايوفسكي
  ون داستان!كند. البته در در پاولوويچ واگذار ميفئودور برادران كارامازوف را به 
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درونش ميراث پدر روحاني آنان را از و  ردهبميراث پدر جسماني هر سه برادر را در گردابي فرو 
ش ا كه خود در تكويناند  شري مواجهبا  برادران داستايوفسكيي  دهد. به عقيده نجات مي

ش ا نوانشود كه ع شان در كتاب دوازدهم مشخص مي پذيري اند. ميزان مسئوليت شريك بوده
گيرد. ميراثي كه در  ت ميزوسيما نشأپذيري از ميراث  است. اين مسئوليت» خطاي قضائي«

اكنون به شكل  ،بندد رمان را مي ي دوم نيمهرمان و در كتاب دوازدهم  ي اول نيمهكتاب ششم 
يابد. در زبان روسي اين همان  خودآگاهي اخلاقي در هر سه برادر ظهور يافته و واقعيت مي

  ) است.The Pilgrim’s Progressسفر زائر (
از پدر را نيز هم او  نيست بلكه ميزان نفرت ار پسرهر چه» خالق«كارامازوف صرفن فئودور 

شوند تا به طور  اش مي كند كه باني قتل بديل ميرا به گروهي ت برادرانكند. وي  تعيين مي
اي انتقام ننگ مادرشان را گرفته باشند. به خصوص ننگي كه بر مادر اسمردياكوف،  عارفانه

كه خود بداند ميانجي انتقام سرنوشت  آن بي«ي مارسل پروست  شود و به عقيده ليزاوتا وارد مي
را به دنيا آورده و با دميدن صبح از دنيا ي تجاوز شبانه در باغ  ]، چون نتيجه113» [است
شود. او  ي همين تجاوز مي كارامازوف قرباني نتيجهفئودور پنج سال بعد  و رود. بيست مي
دهد. باقي ماجرا كار عدل الهي است. در زمان  ش را خود به وجود آورده و پناه ميا قاتل

  ي رمان به اين نكته بايد توجه كرد.»مطالعه«
به طور متناقضي حاوي خشمي اخلاقي  -كند  را فراهم مي قتلمقدمات كه –نفرت از پدر 

آيد. ايوان و  مي است. اين خشم در ايوان، ديميتري و اسمردياكوف به شكل آرزويي پليد در
شوند در حالي كه اسمردياكوف  ديميتري با خودآگاهي اخلاقي از چنگ اين آرزو خلاص مي

. كتاب دوازدهم رفته است زوسيما فروي پدر  ن آغاز در هالهكند و آلكسي از هما خودكشي مي
واكنش به پدر در كه  گردابيدهد. آنان از  حركت هر سه برادر به سمت آزادي را نشان مي

كه آنان را  ليواصآورند،  روي ميزوسيما شوند و به اصول  آزاد مي اند شده شان گرفتار جسماني
  ند.خوا فرا مي حقيقيبه پذيرفتن زندگي 

از خواندن  عدباي نيست كه  ملات خوانندهد كرد كه چنين تفاسيري چيزي جز تأباز بايد تاكي
كار به راحتي  حين اين خوانش سطحي شخصيت گناهدر . زند ميرا ورق اش  فهرسترمان 
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ي دو جايگاه عدل يعني  ي كارامازوف را ميانه يعني خانه» محل جنايت«شود. اگر  مشخص مي
به مثابه جايگاه قانون جزا در نظر » دادگاه«قانون اخلاق و ي جايگاه  به مثابه» كده عزلت«

  كند. عمل انساني نيز معنا و مفهوم پيدا مي تطابقساني و  گيريم، در آن صورت هم
ي انتزاعي به نظر نرسد ضروري است كه عنوان رمان مكه ساختمان رمان صرفن فر براي اين

گانه در نظر گيريم. اين خودآگاهي با رهايي از پدر  را به عنوان برچسبي بر نوعي خودآگاهي سه
كارامازوف هنوز فئودور آيد. با اين حال  جسماني و چرخش به سمت پدر معنوي به وجود مي

زندگي است برادران در ه تجسم اصل لذت برادران كارامازوف است و بدون او ك» خالق«هم 
(به روسي » گاه دام«حضور اين برادران را  محل داستايوفسكيهم وجود نداشتند. 

Skotoprigon’evskي  اجازه هايادآور امر حيواني است، و روح تازه بعد كهنامد  ) مي
  يابد. مي ورود

اكنون  يمان حال ترسيم كردرمان در زم اصليي داستان  جا درباره اي كه تا اين تصوير كلي
اي از  طور كه اشاره شد رمان با خلاصه . همانكند فراهم مياي  ي حماسي گسترده زمينه
آن انداز آينده كه در متن  آغاز و با چشم» ي يك خانواده تاريخچه«ي نزديك يعني با  گذشته
را  اهي روسيهرسد. در خودآگاهي هر سه برادر خودآگ ، به پايان ميقرار دارند ها پسربچه

  تحقق يافته است. زوسيما كه در ميراث پدر  بينيم مي
  

  در
تري  خانه گريگوري كوتوسوف تامل بيش است كه در شهادت نوكرِرسيده اكنون زمان آن 

قل نميان اسمردياكوف و ايوان  را ي طولاني نگار در كتاب يازدهم سه مكالمه كنيم. وقايع
دقت روند حقيقي ماجرا  هي سوم قرار دارد. ايوان كه ب هكند. اعتراف اسمردياكوف در مكالم مي

ش را تمام كرد، بسيار ا همين كه داستان«كند:  شنود او را چنين توصيف مي را از زبان وي مي
اش  همفعرق بود. با اين حال در كشيد. صورتش غرق  زده بود و به سختي نفس مي هيجان

  .»چهاست يا  شرمگين سخت بود كه
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كارامازوف] در را فئودور صبر كن. و در؟ اگر او [«گويد:  رود و مي كر فرو ميدر ف لحظاتيايوان 
براي تو گشود پس چطور گريگوري پس از تو آن را باز ديده است؟ يعني گريگوري پيش از تو 

  ]114» [در را باز ديده است؟
قرار اي مورد تامل  پرسش ايوان از چنان اهميتي برخوردار است كه لازم است به طور ويژه

  گيرد. براي اين منظور بايد اطلاعات ضروري اين مورد پيچيده را دوباره مرور كنيم.
در منزل موسووا تصادفن از  قبلشود. كمي  نزديك مي ي پدر تاريكي شب ديميتري به خانهدر 

ي هاوني با  جا دسته شود و از آن زبان فنيا از جاي آگرافنا سوتلووا معروف به گروشنكا آگاه مي
اي پرت و خلوت از حصار بلند  دارد. براي اين كه ناشناس وارد ملك پدر شود از كوچه د برميخو

رود كه دور خانه كشيده شده است. با احتياط از درون باغ ساكت و تاريك  و استواري بالا مي
. در استجا  گروشنكا آن برد به جايي كه گمان مي ،شود ي روشن اتاق پدر نزديك مي به پنجره

هنگام عبور كاملن مطمئن شد دري كه از سمت چپ رو به باغ است بسته «خوانيم:  ميمتن 
] براي فهم اين كه پدر در خانه تنها است يا نه از همان علامتي بر پنجره استفاده 115» [است.
كارامازوف با اسمردياكوف براي ورود گروشنكا هماهنگ كرده است. پيرمرد فئودور كند كه  مي

كند.  يكي باغ زمزمه ميعاشقانه را در تار جملاتزده  شود و هيجان جره ظاهر ميناگهان در پن
انگيز پدر  رخ نفرت نيمليكن جا نيست.  شود كه گروشنكا آن مي طمئنميب ديميتري تبه اين تر

: ستديگر قادر به تحمل نيكه انگيزد  برميچنان ي گلويش نفرت ديميتري را  و سيب برجسته
  آورد. مي درهاون را از جيبش  دسته
كند و وضعيت نوكر خانه را  روايت را قطع مي داستايوفسكيطور كه گفتيم در اين لحظه  همان

و  برگشتهشود و ناخودآگاه به سمت راست  كند. گريگوري ناگهان از خواب بيدار مي توصيف مي
شود و در همان لحظه، حدود چهل قدم دورتر  ي روشن اتاق كارامازوف مي متوجه پنجره

درد شديد فراري را كمربيند كه در ميان باغ در حركت است. گريگوري به رغم  اي را مي سايه
زند و  اي به او مي هاون ضربه رسد. ديميتري با دسته كند و كنار حصار به او مي تعقيب مي

  رود.  گريگوري از هوش مي



   ٤٨ 

هارات گيرد. اظ قرار مير فصل چهارم كتاب هشتم در اختيارمان ي اين اطلاعات د همه
دهند. شرح حال  ديميتري و بازسازي ديدگاه گريگوري محتواي اين فصل را تشكيل مي

از دانش قطعي  –برسد  مان كه به طور مستقيم به اطلاع آن بي –گريگوري در اين فصل 
. از كند يدا ميپگيرد كه آن هم تازه با ارجاع به اظهارات اسمردياكوف معنا  ت مينگار نشأ وقايع
رسد هنوز متوجه معناي اظهارات بعدي گريگوري  ميمان  به اطلاع] 116جا [ چه در اين آن

  شويم. نمي
: پرسد ناگهان سوال عجيبي از ديميتري ميدر كتاب نهم » دادرسي اوليه«در طي دادستان 

در سمت ديگر حياط واقع  ،كه درِ رو به باغ متوجه نشديدشديد آيا  زماني كه از پنجره دور مي«
  »باز بود يا نه؟

  »ير، باز نبود.خ«
  »باز نبود؟«
  »توانست بازش كرده باشد؟ [...] كاملن برعكس، بسته بود، آخر كه مي«

ترديد قاتل  اما در باز بود و بي«كرد گفت:  هر كلمه را آرام و شمرده ادا ميكه دادستان در حالي 
 امراين است.  رفتهپدرتان از همين در وارد شده و پس از انجام جنايت از همين در بيرون 

پنجره. بررسي محل جنايت،  راهبسيار بديهي است. قتل در داخل اتاق اتفاق افتاده و نه 
  »باره شكي نيست. اين كند. در مي اثباترا  امروضعيت جسد و موارد ديگر اين 

  ميتيا شوكه شده بود.
غير ممكن است. من ... من ... تو نرفتم ... مطمئنم كه در تمام «زد:  لبريز از خشم فرياد مي

پنجره ايستادم و  زيرمدتي كه در باغ بودم و زماني كه باغ را ترك كردم، در بسته بود. من فقط 
  ]117» [از همان جا او را تماشا كردم.

كه جرم ديميتري وجود دارد اي  كه مدرك ويژه استامر حاكي از اين پرسش غريب دادستان 
، او ر كس كه از اين در نزد پدرم رفتهه«گويد:  بعد مي اندكيكند. ديميتري  مي كاملن اثباترا 

 مايه با دستخودم هايش را دزديده است. اگر پيدايش كنم  را به قتل رسانده و بعد پول
حال «گويد:  را باز مي در اين لحظه دادستان اظهارات گريگوري» كنم. اش را خرد مي جمجمه
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كه را ي مناسبي چون حالا اظهارات مهم كسي  اشاره كرديد لازم است كه در لحظه كه به در
تان برسانم. اظهاراتي كه  به دست شما زخمي شده است يعني گريگوري واسيليويچ را به اطلاع

دند در كمال . ايشان پس از اين كه به هوش آمما بسيار حياتي استهم براي شما و هم براي 
اند  آمده پايين مي بيرون ساختماني ها پله سلامت عقل در جواب سوال ما گفتند همين كه از 

ي كوچك به باغ بروند و در زمان ورود به  اند از دروازه اند و تصميم گرفته صدايي در باغ شنيده
در حال تماشاي  به ادعايتان هكه شما را در تاريكي در زير پنجره يعني جايي ك باغ پيش از آن

طور از  ي باز و همين گردند و پنجره ايد، در حال فرار ببينند، به سمت چپ برمي پدرتان بوده
در اين لحظه كاملن درِ خانه ي شما  شوند، در حالي به عقيده ي نزديكي متوجه در باز مي فاصله

شما قطعن از در  اين كه مبني بركنم كه نظر گريگوري واسيليويچ  بسته بوده است. كتمان نمي
و  اند ايشان با چشم خود نديده مسلمنچون  باشدحدس و گمان  رفته باشيد ممكن استتو 

   »ايد. دويده اي دور ديده است كه از ميان باغ به سمت حصار مي تنها شما را از فاصله
ه در را باز توانست باز! او نمي رذل حقه«زند:  خيزد و فرياد مي در اين ميان ميتيا از جاي خود برمي

  »گويد. ديده باشد چون در آن لحظه بسته بود ... او دروغ مي
كند خاطر نشان كنم كه اظهارات ايشان در كمال سلامت عقل  وظيفه به من حكم مي«

از  به كرات. در اين باره دارندشان تاكيد  گفتهصحت ند و بر ا صورت گرفته است. ايشان مطمئن
  »ايم. او پرسيده
  »ام! درست است، بارها از او پرسيده«گويد:  زده مي وويچ شتابپارفيوننيكولاي 

دروغ است! دروغ است! افترا است يا توهم يك ديوانه «كند:  ميتيا صدايش را بلندتر مي
)gallucinacija sumasšedsego بعد از اين كه به هوش آمده، به خاطر تب و (

است ... و حالا دارد مهمل  ردهكريزي، به خاطر زخمي كه برداشته چنين تصوري  خون
  »د.باف مي

از نديده است بلكه پيش از آن، وقتي  ندر را پس از جراحت، پس از به هوش آمد اواما «
  .»است ديده ،شده ساختمان مجاور وارد باغ مي
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از اين  توانسته ديده باشد ... من زند ... او نمي حقيقت ندارد، امكان ندارد! اين نابكار تهمت مي«
  »در خارج نشدم.

مرتكب قتل شده باشد.  توانسته است كه ميشود كه تنها اسمردياكوف  ديميتري تازه متوجه مي
حالا همه  .هوش بود جا رفتم و گريگوري بي كار اوست، وقتي من از آن«زند:  بنابراين فرياد مي

قط او از علامت خبر چيز روشن است ... او علامت داده و پدرم در را گشوده است ... چون ف
  »داشت و بدون آن امكان نداشت پدرم در را براي كسي باز كند ... 

باز فراموش كرديد كه اصلن نيازي به علامت «دهد:  اعتنا اما پيروزمندانه ادامه مي دادستان بي
  »جا رسيد، زماني كه پا در باغ گذاشتيد، در باز بود... نبود، چون زماني كه به آن

ضعف ». در، در«كند:  زمزمه مي زير لبشود و  ميتيا در سكوت به صورت دادستان خيره مي
 ,Daوهم و خيال است ( آري، در ... اين. «اند نشيند. همه ساكت و بر صندلي مي كند مي

dver’! Eto fantom پس از اداي اين كلمات ديميتري  »عليه من است! ) خداوند بر
  ] 118شود. [ ه ميخير اش قابلمبه نوميدانه 

گيرد، در موكرويه،  جويي نخست از ديميتري كه كل فصل ششم از كتاب نهم را در بر ميباز
شود. خصلت شيطاني شهادت گريگوري  شود، دوباره تكرار مي دم دستگير مي كه سپيده جايي

دهد. ديميتري در بازداشت  ي ايوان با ديميتري را نيز تحت شعاع قرار مي ي بعد رابطه در وهله
را به ريشخند باز  شهادت گريگوري و درِ: «شرح مي دهدموقت ملاقاتش با ايوان را چنين 

» در را ابليس باز گذاشته است. اما توجيهي منطقي براي اين پيشامد نداشت.و گفت كه گرفت 
]119[  

اشاره شد ميان ايوان چه  يابد كه چنان اي مي خواننده توضيح منطقي را در همان مكالمه
. در اين گفتگو روند حقيقي ماجرا را از زبان قاتل گيرد صورت ميكارامازوف و اسمردياكوف 

گويد كه چطور در آن شب همين كه سر و صداي  يم. اسمردياكوف به ايوان ميشنو اصلي مي
جا  نآگويد كه ديميتري  رود و به او مي كارامازوف ميفئودور و نزد  برخاسته، ه استباغ را شنيد

 گيرد تصميم ميبوده و گريگوري را زخمي كرده و فرار كرده است. در آن لحظه اسمردياكوف 
گويد كه  به پيرمرد مي رو اين ازكارامازوف را به قتل برساند. فئودور و  هدفرصت استفاده كراز 
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كند كه  دياكوف اصرار ميكند. اما اسمر كارامازوف نخست باور نميفئودور  .گروشنكا آمده است
رو به باغ  دهد. كارامازوف پير قفل درِ و علامت در را مي» ، بگذاريد داخل شود!همان جاست«

و به همراه  ايستاده استگويد كه گروشنكا زير پنجره  اسمردياكوف به دروغ ميكند.  را باز مي
 يبا خنجر شود خيره ميكه پيرمرد از پنجره به تاريكي باغ  رود و همين پيرمرد به اتاق مي
  ]120كوبد. [ مي شچدني از پشت بر سر

اگر او «پرسد:  يكند ايوان پس از اندكي تامل م همين كه اسمردياكوف كل ماجرا را تعريف مي
اسمردياكوف پاسخ » ؟استدر را براي تو گشود، پس چطور گريگوري قبل از تو آن را باز ديده 

گي  همهرا باز ديده است،  درشود و ادعاي گريگوري كه  آن چه به در مربوط مي«دهد:  مي
بلكه  دهم كه اين موجود نه يك انسان ي ذهن اوست ... به شما اطمينان مي ساخته و پرداخته

است. او هيچ چيز نديده است، فقط به نظرش رسيده چيزي ديده است  يي مزاحم حيوان اخته
 سببناگزير  موضوعكرده، چون اين  تصوريخوب شد چنين كه [...] البته براي ما دو نفر 

  ] 121اعدام ديميتري خواهد شد. [
اه به خاطر جنايتي وي در شب دادگاست كه هنوز دو ساعت از اعتراف اسمردياكوف نگذشته 

حال، در محضر دادگاه  زند. و وقتي ايوان، آشفته و پريشان دار ميمرتكب شده است خود را كه 
  كند. كند، كسي باورش نمي مرده استناد مي شخصبه شهادت 

كند كه ديميتري  ، كه در ايوان اين تصور را ايجاد مينيز ي اول مكالمههمان اسمردياكوف در 
برادرم تو را به جنايت و سرقت «گويد:  د. ايوان ميكش درِ باز را پيش مياست، موضوع  قاتل

بگويد؟ بعد از آن همه مدركي  داردجز اين چه «دهد:  مي پاسخاسمردياكوف  »كند. متهم مي
گوري ي؟ در اين مورد كه گرخواهد كردوجود دارد، چه كسي حرفش را باور  اش كه بر عليه

  ]122... » [توان كرد اري نميك واسيليويچ در را باز ديده است
اثر  ش بيا الخمر بودن تلاش وكيل مدافع نيز براي اين كه شهادت گريگوري را با استناد به دائم

  ]123[ كاهد. باز نمي درِموضوع كند، از تاثير مخرب 
دهد. وي وضعيت  خود را نشان مي دوبارهدادستان  ي ادلهاهميت كليدي اين موضوع در 

در چنين مواردي « :دهد شرح ميچنين گاه  دم شب واقعه در بازداشت پيدهديميتري را در س
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ترين كار در جريان تحقيق اين است كه زمان كافي در اختيار متهم قرار ندهيم  نخستين و مهم
گي فريبنده، نادرستي  تا ساده كردمنتظره بازجويي را آغاز  طور غير تا خودش را آماده كند. بايد به

كار را به اعتراف واداشت كه  توان جنايت . زماني ميبرملا شود ساش افكار پنهاني  ضاتو تناق
ش برسانيم، جزئياتي از پرونده را كه علي ا را به اطلاع جديدموردي غير مرتقبه و در حين حال 

باره نينديشده است. اين مورد اكنون  از چشم متهم پنهان مانده و در آن هنوزش ا رغم اهميت
بوده است. آري، اظهارات نوكر  مان زيادي است كه در دسترس مدتترس ماست، يعني در دس

خارج شده است. در  آنمتهم از  و اين كهباز  اش در مورد درِ گوري پس از هوشيارييخانه گر
خطور نكرده بود كه متهم اين موضوع را كاملن فراموش كرده بود و اصلن به ذهنش 

ز را ديده باشد. تاثير اين مطلب چنان بود كه ناگهان متهم از جاي با درِ قادر بودهگريگوري 
  »ار اسمردياكوف است، اسمردياكوف!كخود پريد و فرياد زد: 

اش را صرفن در  است و مدافعه افتهيبه نظر حتي خود وكيل مدافع هم به جرم ديميتري يقين 
ي  برد.  ويژگي اين شيوه ) پيش ميexercitium logicum( نمايش منطقيقالب نوعي 

اش  جزئيات آزاردهنده را در دفاعيهبه نحوي  كند سعي ميدفاع در اين است كه وكيل مدافع 
 طور كه ملاحظه كرديد، در مورد اين درِ آقايان هيئت منصفه، همان«گويد:  وارد كند. وي مي

شايد در باز  . ي بوده كه...در آن لحظه در وضعيتاو هم باز فقط يك نفر شهادت داده است كه 
بوده، شايد متهم بازش كرده، شايد براي دفاع از خود دروغ گفته باشد و اين كار در وضعيت 

ي  باشد، اما نكته رو شده روبهباز  درِبا وي بسيار منطقي است، شايد پنهاني وارد خانه شده و 
  ]124؟ [اشدبو مرتكب شده كه جنايت را حتمن ا بودمطمئن  توان از كجا ميمهم اين است كه 

وكيل مدافع نيز قادر نيست از اهميت شهادت گريگوري بكاهد و همين كه اين  ترتيببه اين 
كند شهادت گريگوري  افتد و در نهايت تلاش مي كشد به لكنت مي موضوع حياتي را پيش مي

  برخوردار نيست. را واقعيتي جلوه دهد كه از اهميت چنداني 
اي وجود ندارد. معلوم نيست دليل اين خطا  گريگوري توجيه روانكاوانه در رابطه با اشتباه

حاوي خزنه، بارهنگ، فلفل و الكل گياهي يا ضعف حافظه. داروي  استاختلال هواس 
)Spiritus!داوري موجود در عبارت  ) كه گريگوري اندكي پيش نوشيده است و پيش
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دهد،  مير محل جنايت را موجه جلوه ي شاهد د درستي مشاهدات اوليهظاهرن كه » ش!پدركُ«
  واس دارد.حكايت از اختلال ح
داوري در مورد  پيشريزي و در نتيجه  ي ديميتري، خون هوشي ناشي از ضربه از طرف ديگر، بي

  شده است.   حافظهوارد  گر اضافي و اقناع يموردتواند حاكي از اين باشد كه  قساوت مضنون مي
از نخستين  يشپسه روز  وي .به گناه ديميتري باور داردشكي در اين نيست كه گريگوري 

كارامازوف شخصن حضور داشته ي ديميتري و فئودور  واهاي روزمرهاش در يكي از دع بازجويي
او را  خطاي و مشاهده كرده استتوان حدس زد كه گريگوري به درستي  است. از اين رو مي

  . دانستشناسانه  توان اشتباهي كاملن روان نمي
. انكار ديميتري در ديميتري و اسمردياكوفتنها دو نفر قادرند واقعيت ماجرا را روشن كنند: 

مرده نيز . اسمردياكوف آيد به نظر ميادعايي صرف  شريف،برابر شهادت گريگوري محترم و 
براي  واتوان فهميد. تلاش ناگهاني  ي ايوان مي است و در نتيجه حقيقت را تنها به واسطه

قابل  وادر  روشنيانگيزد. بيماري تبي كه به  رادرش ناگزير سوء ظن دادگاه را برمينجات ب
برد و از طرفي ديگر به فرجام كار ديميتري سرعت  مشاهده است اهميت شهادتش را از بين مي

در نقش ديميتري مرتكب آگاهانه جنايت را توزي اسمردياكوف كه  بخشد. كينه بيشتري مي
در  -كه ايوان تنها شاهد آن بوده است-ش ا كه حتي اعتراف يابد يم تيچنان صور شود يم

ديميتري كه ي دادگاه در مورد رو رأ اين از. يدآ به نظر ميايوان  ذهن خيالينهايت چون روايت 
حتي اگر ايوان  ،تر بر اساس شهادت گريگوري صادر شده است قابل تغيير نيست بسيار پيش

نگار ثبت كرده  كه وقايع به اطلاع دادگاه برساندهمان جزئيات كاملي اعتراف اسمردياكوف را با 
  .است

باز در نهايت  شهادت گريگوري تنها مدرك موجود بر عليه ديميتري نيست. درِ به طور قطع
آورند كه  اي را به وجود مي گردند و چرخه تمام موارد ديگر مي لولايشنوعي نشانه است كه بر 
شرط محكوميت زي از آن نيست. به طور خلاصه: شهادت گريگوري براي ديميتري راه گري

  ديميتري است.
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است.  سانيك شود كه تاثير هر دو به دو كار بزرگ نائل مي برادران كارامازوفبا  داستايوفسكي
در «كند، سطري كه در فصل  مي دلباش  رمان بخشترين  مهمبه وي سطري خالي را 

شود  وي موفق مي سويي ديگر. از دارد را پنهان مي) روند واقعي جنايت 8(كتاب » تاريكي
شود، در طول صدها صفحه به  اي رو به باغ باز مي خانه جان، دري معمولي را كه در شيئي بي

. يك ودش استوار مي» خطاي قضائي« بنايكل  لولايشموردي اساسي بدل كند كه بر 
گوته شود.  متهم از اين در صداي خدا و شيطان بلند مي ي به عقيدهنظير.  معماري عالي و بي

ت شهاد». رسد هر كس كه سوراخ دكمه را گم كند با دوختنش به جايي نمي«گويد:  مي
  تفسير دقيق برادران كارامازوف است. در نخست سوراخگريگوري 
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  ديگرموارد  -3
  

بيرون آمده است كه در كنار رمان حيات  مجزاييمتن كوتاه و  كارامازوفبرادران از دل رمان 
كه در فصل پنجم از كتاب  مفتش اعظمي  منظومههمان يعني  يافته است، يش رامستقل خو

پنجم جاي گرفته است. ايوان كارامازوف با برادرش آلكسي در رستوراني نشسته است و متني 
 نقلشفاهي  طور. اين متن منثور نيست و به خواند او ميبراي نوشته است را كه خودش  خيالي
از «رفته است كه آن را  شود و در فرم ديگري وجود ندارد، اما چنان در ناخودآگاه ايوان فرو مي

نداني ز بازوياي قرن شانزدهم است. مسيح بازگشته است و خواند. مكان داستان س مي» حفظ
اي نود  د، اين بار بر تل آتش. مفتش اعظم، فرزانهشو شده است و قرار است به زودي اعدام 

آزادي به شرّ خواهد براي ب آمده است تا مزاحمت ايجاد كند، ميگويد كه  ساله به مسيح مي
فردا تو را خواهم سوزاند. ختم «ارمغان آورد حال كه انسان هنوز ظرفيت آزادي را ندارد. 

دهد:  شود؟ ايوان پاسخ مي با همين گفته تمام مي پرسد كه آيا متن آليوشا از برادرش مي» كلام.
ش اندكي درنگ ا دوست داشتم به اين شكل تمام شود: مفتش اعظم پس از پايان سخنان«

را ديده بود كه در تمام  او. اش كرده است بدهد. سكوت زنداني عصبيتا زنداني جوابي  كند مي
 هيچو است نش را بر او دوخته چشما طوردهد، چ به وي گوش مي ينينه و دقتچه طمأمدت با 
بشنود.  ويكند كلامي هر چند تلخ و گزنده از زبان  دهد. پيرمرد آرزو مي نشان نمي يمخالفت
را  اوي  خون و نودساله هاي كم شود و به نرمي لب اما ناگهان به فرزانه نزديك مي وي
د. به نافت لرزه ميهايش به  لبشود.  مي پاچه ستدسخ اوست. پيرمرد بوسد. اين تمامي پا مي

برو و برنگرد ... ديگر برنگرد ... هرگز، «گويد:  مي اوكند و به  رود، بازش مي سمت در مي
  »رود. كند. زنداني مي ي ميادين تاريك شهر مي و به اين ترتيب او را روانه» هرگز!

اش  سوزاند اما از عقيده ش را ميا بوسه قلب«دهد:  ايوان پاسخ مي» و پيرمرد؟«پرسد:  آليوشا مي
  »گردد. نمي باز

ها و  با برادرش آلكسي كتاب اوايوان كارامازوف و حضورش در گفتگوي  مفتش اعظمدر باب 
اي بسيار  در بيرون از رمان در زمينه او] اين شعر 126شماري نوشته شده است. [ مقالات بي
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 اش قيدهعيه مفتش اعظم است و به متفاوت هستي مستقلي پيدا كرده است. هدف ايوان توج
 وا :بيند كه آلكسي در اثر برادرش سرودي در ثناي عيسي مي حالدر اين كار موفق بوده است، 

  كند. با سكوتش مفتش اعظم را انكار مي
يابد، متن به روشني  اش را مي ي ايوان جايگاه منطقي جايي كه سرودهيعني رمان،  دروندر 
رمان، پس از محكوميت  انتهايكند. در  اوري به ايمان مسيحي آشكار ميايوان را از ناخداب تغير

  خواهد خواند كه آلكسي: شعري در ستايش مسيح. چناناش را  مفتش اعظمديميتري، ايوان 
اكنون الگويي براي آن تصور اش آزاد گشته  اين متن كه در خارج از رمان از محتواي داستاني

اي  لاشه«ها دوام آورده و اغلب با عنوان  ش نهادي كه قرنا شده است كه بر اساس نتزاعيا
گذارش را همين كه باز گردد طرد و  شود، بنيان (به زبان كارل ياسپرس) از آن ياد مي» پوسيده

مفتش اي چون  داستان فرعي ويژه داستايوفسكيدر هيچ كدام از آثار ديگر اعدام خواهد كرد. 
حتي آكولكاس  همجزا و مستقل نشده است، و ن شكلن به اي برادران كارامازوفرمان اعظم 

هاي جيبي ركلام  ترديد مفتش اعظم كه اكنون در مجموعه كتاب . بيي متروك خانهمان در 
نظر از اين  تواند باشد. صرف ي بسيار خوبي براي خواندن رمان مي شده است، مقدمهتشر نيز من

  .يردگ ميهاي ادبي مختلفي نيز بهره  مطلب، رمان از گونه
 اغلباز  برادران كارامازوفدر  داستايوفسكينشان داده است كه به خوبي ولاديمير زاخاروف 

هاي رايج  المعارف جامعي از فرم هاي ادبي موجود استفاده كرده است. اين رمان دايره سبك
به ناشرش ميخائيل كاتكوف  1879دسامبر  12اي به تاريخ  در نامه داستايوفسكيروايت است. 

] به نظر زاخازوف 128» [نويسم. ها مي رمان برادران كارامازوف را در قالب كتاب«نويسد:  مي
در آن » ها كتاب«اين كار در آن زمان اهميت بسياري داشته است چون تقسيم يك رمان به 

رمان برادران كارامازوف با سبك ادبي معيني نوشته شده  زمان سابق نداشته است. هر كتاب از
: رمان خانوادگي (كتاب نخست: كرده استبندي  ها را چنين دسته است. زاخاروف اين سبك

و » تجمعي ناپسند«شناسانه (كتاب دوم:  ، رمان اجتماعي و روان)»ي يك خانواده تاريخچه«
، رمان فلسفي (كتاب پنجم: »)عياش« ، رمان اروتيك (كتاب سوم:»)نادروف«كتاب چهارم: 

، »)آليوشا«] رمان مسيحي (كتاب هفتم: 129، [)»راهب روسي«و كتاب ششم: » له و عليه«
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، رمان »)دادرسي اوليه«، رمان كارآگاهي (كتاب نهم: »)ميتيا«رمان جنايي (كتاب هشتم: 
و ») ايوان كارامازوف برادر«، رمان عرفاني (كتاب يازدهم: »)ها پسربچه«آموزشي (كتاب دهم: 

 داستايوفسكيهاي اصلي  در كنار اين سبك»). خطائي قضائي«رمان حقوقي (كتاب دوازدهم: 
 گرفته استبهره نيز نوشته  چون حكايت يا عكس  يگريدهاي فرعي ادبي و غيرادبي  از سبك

دهد و  انجام ميهاي بياني كتبي و شباهي  و اين كار را اغلب با رضايت كامل از گوناگوني فرم
» ها رمان رمان«به عنوان  برادران كارامازوفبرد.  هر يك را در جاي درست خود به كار مي

فرارماني «چون خطي سرخ  مختلف بيان است. اين تركيب اما هم هاي شكلتركيبي از 
شود كه جايگاه كليسا در جامعه و دولت،  تشكيل مي اجزاييكند و از  را ترسيم مي» مسيحي
در » فرارمان مسيحي«دهد. اين  ي انسان با خدا و تمام امور مرتبط با آن را توضيح مي رابطه

شود. كشف آموزنده، شگفت و در عين حال  عرضه مي» ها رمان رمان«كليت خود در قالب 
كنيم. وي به عنوان ويراستار مجموعه آثار  در همين جا رها ميرا لاديمير زاخاروف و بديهي

اي كه  بود، در شيوهپا كرده  و ي قديم نامي براي خود دستي نوشتار وهدر شي داستايوفسكي
كه بعد از اصلاحات نوشتاري لنين در  وضوعيم، نوشتند ميبا حرف بزرگ را » وندخدا« ي كلمه
  ]130. [منسوخ شدكاملن  1918سال 

سرگذشت با تصوير  داستايوفسكيافزاييم كه  به تاملات ولاديمير زاخاروف تنها اين نكته را مي
برجسته قدر  اش را همان شناسي ديميتري كارامازوف، يعني موضوع اصلي رمان، علايق جرم

از » فرارمان«در بستر عظيم  مسيحيتو  شناسي جرمرا.   اش به مسيحيت كه تبليغ كند مي
دهند،  كران تصور انسان را شكل مي انداز بي ارزش يكساني برخوردارند و در كنار هم چشم

  ايستاده است.  كاري بزرگ گناهر متنش دتصوري كه 
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